
  

  
  
  
  

  ها در علم و دين ها و پارادايم مدل
  

  ايان باربور
  *ترجمةپيروز فطورچي

  اشاره
. شود هاي دين بررسي مي هاي علم و روش ها ميان روش    در اين مقاله، برخي توازي    

. دهـد    را بـسط مـي     گفتگـو   شـناختي در مـدل        هـاي روش    اين مقاله روايت توازي   
ي علم و ديـن را مـد نظـر قـرار            ها  صرفاً تفاوت استقلال  كه طرفداران مدل      درحالي

در ايـن مقالـه،     . كننـد   ها اشاره مـي      معمولاً به شباهت   گفتگودهند، مدافعان مدل      مي
  .شوند ها ناديده انگاشته نمي تفاوت

در اينجا بحث با مقايسه ميان ساختارهاي كلي انديشة علمـي و دينـي آغـاز شـده                  
دنبـال آن،     بـه . ودش ـ  هـاي مفهـومي در هـر دو حـوزه تحليـل مـي               سپس نقش مدل  

هـاي ممكـن در       ها در علم و برخي تـوازي        اي از بحث دربارة نقش پارادايم       خلاصه
و تعهـد در هـر      » موقتي بودن «در بخش پاياني، توازن ميان      . دين مطرح خواهد شد   

  .گيرد يك از اين دو حوزه مد نظر قرار مي
  مدل، پارادايم، نظريه، علم، دين: واژگان كليدي

* * *  

                                                      
  .مدرس گروه فلسفة علم دانشگاه صنعتي شريف*. 
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  ساختارهاي علم و دينالف ـ 
. كنيم  توجه مي(theory) و نظريه (data)ها  نخست به ارتباط ميان دو مؤلفه اساسي علم، يعني داده    

 و تجربه ديني (ritual)اند از داستان، شعاير  در دين عبارت» ها داده«شود كه  نكته بيان مي سپس اين 
(religious experience)هاي  هايي مشابه با نظريه ي ديني از نقش؛ و نيز خواهيم گفت كه باورها

  .]1[. شود هاي ممتاز شعاير و داستان ديني بحث مي همچنين از ويژگي. علمي برخوردارند

  ها در علم نظريه و داده. 1
) 2(هـاي تجربـي، و    هـاي خـاص و داده     مشاهده) 1: (اند از   هاي بنيادي در علم جديد عبارت       مؤلفه

، »ميـل «و  » بـيكن «كننـد؟ از دوران       ها ارتباط پيدا مي     ها با داده    نه نظريه چگو. ها  مفاهيم كلي و نظريه   
بـا  ] كـار خـود را  [اند كه دانشمند   بر اين باور بوده(inductive view)ديدگاه استقرايي ] پيروان[

اين (كند    بندي مي   ها را صورت    ها، نظريه   كند و با تعميم الگوهاي موجود در داده         ها آغاز مي    مشاهده
امـا ايـن    ). ها نـشان داده شـده اسـت         ها به سمت نظريه     از داده  بالا    رو به  با فلش    1 در نمودار    نكته

هـا يافـت      ها و مفاهيم بديعي هستند كـه در داده          ها، متضمن فرضيه    ديدگاه، ناكافي است زيرا نظريه    
  .كنند يشدني نيستند، اشاره م آنها غالباً به موجودات و روابطي كه مستقيماً مشاهده. شود نمي

  
  مفاهيم
  ها  نظريه

  تخيل
  ها تمثيل  ها بر تأثير نظريه

  ها مدل  مشاهده 

   مشاهده

  ها داده
  

   ـ ساختار علم1نمودار 
هـا    سان، در اين نمودار، هيچ خط رو به بالا و مستقيمي كه بيانگر استدلال منطقـي از داده                   بدين
 در سمت چـپ نمـودار، نمايـانگر تـأثير           ها باشد وجود ندارد؛ بلكه فقط خطي غيرمستقيم         به نظريه 
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. دست دهيم توانيم به  است كه براي آن، هيچ قانوني را نمي(creative imagination)تخيل خلّاق 
غالباً يك رابطه يا مفهوم جديد در وهلة نخست از راه تمثيـل بـا مفهـوم يـا رابطـة آشـناتر تـصور                         

طـور   ، بـه (analogy) در بيشتر مـوارد، تمثيـل   .شود ـ البته همراه با اصلاح يا يك انطباق جديد  مي
 از موجـودي مفـروض ـ كـه     (conceptual model)مـدل مفهـومي   صورت يـك   سيستماتيك به

يافتـه و   بندي براي يك نظريه تعميم  صورت اين مدل به. يابد پذير نيست ـ بسط مي  مستقيماً مشاهده
 توپ بيليارد، ذراتي ناديـدني را بـراي گـاز           مثلاً در مورد گاز چنين بود كه مدل       . انجامد  انتزاعي مي 
با استفاده از ايـن     . كنند  هاي بيليارد با يكديگر برخورد مي       شد مانند توپ    كرد كه تصور مي     فرض مي 

  . بسط يافت(kinetic theory of gases)مدل، نظرية جنبشي گازها 
هـر  . آزمـوده شـود   طور تجربـي      اي از لحاظ علمي سودمند باشد لازم است به          براي آنكه نظريه  
اين همـان نگـرش     . كند  جاي برخي ديگر، هدايت مي      ها، به   بيني بعضي مشاهده    نظريه، ما را به پيش    

 فلش رو به پـايين  بـا  1 به علم است كه در نمودار (hypothetico-deductive)فرضي ـ قياسي  
سـمت   ((context of discovery)مقام و زمينة كـشف  . از نظريه به سمت مشاهده نشان داده شد

. تفـاوت دارد )  پايين فلش روبه ((context of justification)با مقام و زمينة توجيه ) چپ نمودار
رود ـ هرچنـد رونـد     اي معتبر باشد آنگاه الگوهاي مشاهدتيِ خاصي انتظار مـي  اگر نظريه يا فرضيه

، و (auxiliary hypotheses)هاي كمكـي   ها، فرضيه فرض استدلال همواره مستلزم تنوعي از پيش
 است كه روابط متعلق بـه نظريـه و مـشاهده را بـه     (rules of correspondence)قوانين مطابقت 

تـوانيم تغييـر در انـدازه حركـت ذرات            در مورد نظرية جنبشي گازهـا، مـي       . دهند  يكديگر پيوند مي  
د را فرض كنيم كـه      اگر ذراتي بسيار خُر   . هاي ظرف محاسبه كنيم     فرضي را هنگام برخورد با ديواره     

 را كـه  (Boyle’s Law)توانيم قـانون بويـل    با يكديگر برخوردهاي كاملاً كشسان دارند، آنگاه مي
گونـه    تأييد ايـن  . دست آوريم   سازد به   اي از گاز را به هم مرتبط مي         شدة نمونه   حجم و فشار مشاهده   

  .دهد  ميسوي پذيرش يك نظريه سوق طور موقت، ما را به ها حداقل به استنتاج
 در فلسفة علـم، غالـب   1960 و در اوايل دهة 1950، در دهه »فرضي ـ قياسي «گونه ديدگاه  اين

توانيم بـا زبـان مـشاهده، كـه آزاد از             ها را مي    شد كه داده    براساس اين ديدگاه، چنين فرض مي     . بود
قبال اين گونه   هاي بديل و رقيب در        شد كه نظريه    هرگونه نظريه باشد توضيح دهيم و نيز فرض مي        

را يـك نظريـه     درسـتيِ   هـا،     بـا داده  توافق  اگرچه  . شوند  شده، آزموده مي    هاي عيني و تثبيت     از داده 
) ها موافق باشند    هاي ديگري وجود داشته باشند كه آنها نيز با داده           زيرا شايد نظريه  (كند    اثبات نمي 
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بطـلان  طور قطعـي   ها به با داده  تمخالفاند كه   و ديگران ادعا كرده(Karl Popper)اما كارل پوپر 
اي از ترديـد      البته تحقيقات در تاريخ علم بر اين ادعـا سـايه          . ثبوت خواهد رساند    را به   يك نظريه   
  ]2[. افكنده است

هـاي كمكـي و اسـتعجالي         فرضيههاي ناسازگار را از راه مطرح ساختنِ          در برخي موارد، داده   
مخالفان اولية اخترشناسـي  . داشتند بينيِ نظري وامي يش به هماهنگي با نوعي پ(ad hoc)]موردي[=

  چرخد بايد نادرست باشد زيرا در موقعيت        كپرنيكي گفتند اين فرضيه كه زمين به دور خورشيد مي         
اما . اي وجود ندارد    ظاهريِ ستارگانِ نزديك، نسبت به ستارگان دور، هيچ تغيير سالانة قابل مشاهده           

همه ستارگان، در مقايسه بـا بزرگـيِ منظومـة شمـسي، بـسيار دور               «:  كه كپرنيك با ارائة اين فرضيه    
در آن دوران، هيچ شاهد مستقلي براي اين فرضـيه وجـود            (؛ اعتراض فوق را وارد ندانست       »هستند
داشـتند و   در ديگر موارد تاريخي، يك نظريه را بدون تعديل و اصلاح محفـوظ نگـه مـي              ). نداشت

، كنـار  (unexplained anomaly)ناشـده  ناهنجـاري تبيـين  عنـوان   به هاي ناسازگار را صرفاً  داده
شـدة اوجِ مـدار بيـضويِ مـاه      خويش پذيرفت كه حركت مشاهده    اصول  نيوتن در كتاب    . نهادند  مي

دهد كه اين حقيقـت   هاي متوالي، دو بار رخ مي در گردش ) گيريِ ماه از زمين     دورترين نقطة فاصله  (
هـاي    تا شصت سال، اين عدم توافق كه بسيار فراتـر از محـدوديت            . ودبيني كرده ب    را نظرية او پيش   

  .كار نگرفتند را براي ابطال نظرية مزبور به شدني نبود اما هرگز آن  خطاي تجربي بود، توجيه
عنـوان بخـشي از    تنهايي بيازماييم بلكه هر نظريـه صـرفاً بـه          توانيم يك نظريه را به      ما هرگز نمي  

هـا در   اگر هماهنگيِ يك نظريه بـا داده . پذير است ، آزمون(network of theories)ها شبكة نظريه
توانيم ديگر اجزاي اين شبكه را براي بهبود اين هماهنگي تنظيم             يك مورد، ناكافي باشد، معمولاً مي     

هـا، تعـين    هايي كه شرايط و روابـط آنهـا از مرزهـاي مـشاهدتي دورنـد، فقـط بـا داده          نظريه. كنيم
گيـرد،    انگيز مورد توجـه قـرار مـي         اي جديد يا بحث     طور طبيعي، هنگامي كه نظريه       به ]3[.يابند  نمي

در . كنـيم   ، فرض كرده و آنها را بدون مـشكل تلقـي مـي            »زمينه    پيش«عنوان    ها را به    گروهي از نظريه  
ها توافق دارند و درنتيجه       فرض  هاي رقيب دربارة اغلب اين پيش       هاي علمي، طرف    بسياري از بحث  

سـاز     مثابة آزموني سرنوشـت     هاي تجربي كه هر دو طرف، آنها را به          توانند دربارة انواع داده     ان مي آن
اما در برخي موارد، دو     . هاي رقيب خواهند پذيرفت، اتفاق نظر داشته باشند         براي داوري ميان نظريه   

 ـ هـا   سير دادههايي مختلـف بـراي تف ـ   ـ مستلزم شيوه اند اندازي وسيع كه هريك داراي چشم نظريه 
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در ايـن  . انـد  هـا، همبـسته   ها يا انواع گونـاگوني از تبيـين    متفاوتي از داده هستند يا اينكه با مجموعه  
  . موارد، هيچ داوري سادة تجربي، ممكن نيست

زبـان  «درواقـع، هـيچ     . انـد     (theory-laden) ها، انباشـته از نظريـه       همة داده گذشته از ايـن،     
هاي بـسياري     ها از راه    نظريه.  باشد وجود ندارد   (theory-free)ز نظريه كه عاري و آزاد ا    » مشاهدتي

گـزينش  ).  نـشان داده شـد  1گونه كـه در سـمت راسـت نمـودار      همان(نهند   ها تأثير مي    بر مشاهده 
شوند، وابـسته بـه       گيري، مهم تلقي مي     ها براي مطالعه و نيز انتخاب متغيرهايي كه براي اندازه           پديده
. كنـد   كنـيم معـين مـي       هايي را كه دريافت مـي       پرسيم، نوع پاسخ    هايي كه مي     پرسش شكلِ. اند  نظريه
هـا بـا آن گـزارش     ها، در مقبولات ما دربارة عملكرد ابزارهايمان و نيز در زباني كـه مـشاهده      نظريه
گرايانه كه در آن، سـاختار معرفـت برپايـة            اين تبيين، با تبيين تجربه    . ]4[.يابند  شوند انعكاس مي    مي
  .شود، تفاوت دارد بنا مي» حقايق غيرمتحول«ستوارِ ا

 process of)رونـد مـشاهده   شـود شـايد بـا خـود      اي كـه مـشاهده مـي    علاوه بر اين، شـي 

observation)  فيزيك كوانتومي و در شبكه          اين امر، به  .  تغيير يابد هاي پيچيـدة     ويژه در جهان خُرد
. شده نيـستيم    ندگاني مجزا و مستقل از اشياي مشاهده      كن  ما مشاهده . آفرين است     ها، مشكل   اكوسيستم
  .دهيم آييم كه بخشي از يك سيستم تعاملي را تشكيل مي شمار مي به» سهيم«كنندگاني،  ما مشاهده

شـدت بـه    هـاي علمـي بـه     احتجـاج كـرده اسـت كـه داده    (Thomas Kuhn)تـامس كـوهن   
هـاي   فـرض  اي از پيش ، مجموعه»پارادايم«، گونه كه شاهد بوديم   همان. اند  هاي غالب وابسته    پارادايم

اي از كار علمـي تجـسم يافتـه اسـت ـ ماننـد        آيد كه در نمونه شمار مي شناختي به مفهومي و روش
طـور   يـك پـارادايم بـه   . مكانيك نيوتني در قرن هجدهم يا نسبيت و فيزيك كوانتوم در قرن بيـستم           

طور سودمند، پرسيده     ا كه ممكن است به    هايي ر   ضمني براي يك جامعة علمي خاص، انواع پرسش       
هاي استاندارد،  دانشجويان از راه نمونه   . كند  هايي را كه بايد جويا باشند معين مي         شوند و انواع تبيين   

هـايي بـراي بررسـي آنهـا      آموزند چه انواعي از موجودات در جهان وجـود دارنـد و چـه روش      مي
عبـارت ديگـر، يـك گـذار          آيـد بـه     شمار مي   ي، به تغيير يك پارادايم يك انقلاب علم     .  است  مناسب

هـاي تجربـي يـا معيارهـاي       است كه با داده(scientific imagination)» تخيل علمي«بنيادي در 
شـده، در مقايـسه بـا         هاي پذيرفته   سان، پارادايم   بدين. شود  متعارف پژوهش به روشني مشخص نمي     

هـا،    پـارادايم . انـدازيِ آنهـا دشـوارتر اسـت       ترنـد و بر     هاي خـاص، دربرابـر تغييـرات مقـاوم          نظريه
گرايـي    در اينجا نوعي تخالف ميـان زمينـه       . ]5[. آيند  شمار مي    به  هاي جوامع تاريخي خاص     فراورده
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(contextualism)گرايــي  ، تــاريخ(historicism)گرايــي   و نــسبي(relativism)ســو بــا   از يــك
 در تبيين پوپر، از سـوي  (empiricism)ييِ گرا و تجربه] گرايي صورت= [ (formalism)فرماليسم 

  .كنيم ديگر، مشاهده مي
  :ها در پژوهش عادي علمي، چهار معيار وجود دارد براي ارزيابي نظريه

آيد هرچنـد هرگـز    شمار مي ترين معيار به اين، مهم. (agreement with data) ها توافق با داده. 1
انـد    هاي ديگري كه تاكنون مطرح نشده        است نظريه  كند، زيرا ممكن    درستي يك نظريه را اثبات نمي     
هـايي كـه بـه        ها هيچگاه به سـبب داده       نظريه. ها توافق داشته باشند     به همان اندازه و يا بهتر، با داده       

كنـد كـه يـك        ها، ثابـت نمـي      همچنين عدم توافق با داده    . رسند  آيند، به نصاب تعيين نمي      دست مي 
ناشـده   هـاي تبيـين    يـا ناهنجـاري  (ad hoc)مـوردي  هـاي   نظريه، نادرست است زيـرا بـا تعـديل   

(unexplained anomalies) ها  اما توافق با داده. ها با مدارا و تساهل برخورد كرد توان تا مدت   مي
رفت، تأييـد بـسيار    هاي بديع كه قبلاً انتظار آنها نمي بيني پديده   ويژه پيش   بيني، به   و موفقيت در پيش   

  .آورد عمل مي مؤثري را از نظريه به
شده بايد هماهنگ و منسجم باشـد   هاي پذيرفته يك نظريه با ديگر نظريه . (coherence) انسجام. 2

دانـشمندان همچنـين بـراي      . و درصورت امكان، از نظر مفهومي با آنها ارتباط متقابل داشـته باشـد             
هاي مستقل    د فرض ترين تعدا   سادگي ساختارِ صوري آن، كم    (و سادگيِ يك نظريه     » انسجام دروني «

) ، و ماننـد آن (transformational symmetry)، آراستگي زيباشناختي، تقـارن انتقـالي   موردييا 
  .اند ارزش قايل

يـك  . توانيم براساس جامعيت يا شـمول آنهـا داوري كنـيم            ها مي   دربارة نظريه . (scope) گستره. 3
انـد يكپارچـه سـازد، يـا بـا            مجزا بوده نظريه درصورتي ارزشمند است كه يا قلمروهايي را كه قبلاً           

اي از متغيرهـايِ مربـوط،      هـاي گـسترده     تنوعي از انواع شواهد، تأييـد شـود؛ و يـا اينكـه در دامنـه               
  .پذير باشد اعمال

هاي كنوني و نويد       تنها با دستاوردهاي گذشته بلكه با توانايي        يك نظريه نه  . (fertility) باروري. 4
. شـود    چارچوبي براي يك برنامة پژوهشيِ در حال پيشرفت، ارزيابي مي          آيندة آن در فراهم ساختن    

هاي جديـد، و نيـز بـراي پيـشنهاد            آيا نظريه در تشويق براي تبيين نظريِ بيشتر، و در توليد فرضيه           
هاي جديد، سودمند است؟ در اينجا فعاليت مستمر پژوهشيِ جامعـة علمـي، محـل توجـه                   آزمايش

  .و تلاش آنهااست نه ثمرة پايانيِ كار 



  

151  

لمد
ايم
راد

و پا
ها 

ين
و د

لم 
ر ع

ا د
ه

  

 اسـت و هريـك از ايـن         (truth)ديـدگاه اصـلي دربـارة صـدق         تفكر غرب دربردارندة سه     
 (correspondence)ديـدگاه مطابقـت     . كننـد   ها بر معيار خاصي از فهرست بالا تأكيد مـي           ديدگاه

ايـن ديـدگاه همـان      . يك گزاره درصورتي صادق است كه با واقعيت مطابقت داشته باشد          : گويد  مي
اين . درصورتي صادق است كه درواقع، باران ببارد      » بارد  باران مي «گزارة  . عرفي از صدق است   فهم  

گونـه   كند و همـان   آن را اختيار مي(classical realism)همان موضعي است كه رئاليسم كلاسيك 
رسد اين ديدگاه با جنبة تجربـي علـم، سـازگار اسـت               كه در معيارِ نخست مشخص شد به نظر مي        

اي عاري و آزاد از نظريه وجود         اما گفتيم هيچ داده   . ها، توافق داشته باشند     ها بايد با داده     نظريه: يعني
گيرند   ها، هوياتي ناديدني را فرض مي       بسياري از نظريه  . ندارد كه يك نظريه را بتوانيم با آن بسنجيم        

تقيم به واقعيت نداريم تـا      ما دسترسي مس  . پذير دارند   هاي مشاهده   كه تنها ارتباطي غيرمستقيم با داده     
  .هاي خود بسنجيم را با نظريه  آن

ها درصورتي صـادق اسـت كـه جـامع و از نظـر                اي از گزاره    گويد مجموعه   ميانسجام  ديدگاه  
 philosophical)هـاي فلـسفي    ئاليـست   و ايـد (rationalists)گرايـان   عقل. دروني منسجم باشد

idealists)     رسد اين ديدگاه با جنبة نظري علـم، سـازگار            نظر مي   د و به  ان   اين ديدگاه را اختيار كرده
تنهايي ارزيـابي نمـاييم بلكـه         صورت مجزا و به     توانيم به   گفتيم يك نظرية منفرد را هرگز نمي      . باشد

رو،  از ايـن .  قابل ارزيابي اسـت (network of theories)» ها شبكة نظريه«عنوان بخشي از  صرفاً به
آفـرين اسـت      اما اين موضع نيـز مـسئله      . د همراه با انسجام آن ملاحظه كرد      گسترة يك نظريه را باي    

 internally)اي معين ممكن اسـت بـيش از يـك نظريـه كـه از انـسجام درونـي         چراكه در حوزه

coherent)     داوري      .  برخوردار است، وجود داشته باشد هـايي كـه دربـارة        گذشته از ايـن، سرشـت
گيـرد متفـاوت      هايي كه دربارة انسجام دروني صـورت مـي           با داوري  شود،  ها انجام مي    توافق با داده  
پندارنـد   گرايـان مـي   علاوه بر اين، واقعيت، نسبت به آنچه عقل. تواند در آن ادغام شود    است و نمي  

  .رسد نظر مي نماتر و كمتر منطقي به متناقض
رتي صادق است   گويد يك نظريه درصو      مي ]انديشانه  عمل= [ (pragmatic)ديدگاه پراگماتيك   

آيا يـك   . كه در عمل، كارايي داشته باشد و ما بايد دربارة آن از راه پيامدهايي كه دارد، داوري كنيم                 
 است و در برآوردن نيازها و علايق فردي و اجتماعي، مفيد            (suggestive)، سودمند و مبين     »ايده«

ــده ــه اســت؟ اي ــا و نظري ــانِ عمــل  ه ــا در اوضــاع و شــرايط خــاص، راهنماي ــد ه ابزارانگــاران . ان
(instrumentalists)و تحليلگران زباني (linguistic analysts) هـاي مربـوط بـه      معمولاً پرسـش
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امـا آنهـا غالبـاً    . گوينـد  نهند و تنها درباره كاركردهاي گونـاگونِ زبـان سـخن مـي           صدق را كنار مي   
ي بـر اينكـه پـژوهش علمـي         مبن» كوهن«در تز   . كنند  ديدگاهي پراگماتيك را دربارة زبان اختيار مي      

؛ »جامعـة پـارادايم خـاص     «عبارت است از حل مسئله در زمينة تـاريخي خـاص و در چـارچوب                
اين جنبه از علم، در آخرين معيـار مـذكور در فهرسـت مـا يعنـي                 . عنصري پراگماتيك وجود دارد   

رامد يا بارور اينكه يك ايده، كا  . اما صرف پذيرش اين معيار، ناكافي است      . ، منعكس است  »باروري«
  .تر كنيم ماند مگر آنكه اين مفاهيم را به كمك ديگر معيارها مشخص باشد همچنان مبهم باقي مي

دليـل آنكـه       صدق، مطابقت با واقعيت اسـت امـا بـه         معناي  گيري خاص من آن است كه         نتيجه
كه پيش از صدق بايد دربردارندة همه چهار معياري معيارهاي ناپذير است    واقعيت براي ما دسترس   

هايي معتبر را در همة اين        معيارهاي مزبور اگر با هم درنظر گرفته شوند، بينش        . اين ذكر شد، باشند   
ممكن است در مرحلة خاصي از پژوهش علمي، هريـك از           . شوند  ها دربارة صدق شامل مي      ديدگاه

عنـوان    بـه » طابقتم«از آنجا كه    . تري برخوردار باشند    اين معيارها، نسبت به ديگري از اهميت بيش       
رئاليـسم  البتـه ايـن، نـوعي       . آيد  ، اختيار شده است، روايتي از رئاليسم به شمار مي         »صدق«تعريف  
  .شود كار گرفته مي اي از معيارها در آن به  است، زيرا آميزه(critical realism)نقّادانه 

، مـوقتي و    (incomplete)نتايج علم همواره ناتمـام      . شود  منجر نمي » يقين«در مجموع، علم به     
پذيرنـد و مـا بايـد انتظـار           ها با گذر زمان تحول مـي        نظريه.  است (revision)در معرض بازنگري    
هـاي گذشـته    گونـه كـه نظريـه    همان هاي جاري، اصلاح يا كنار گذاشته شوند  ـ داشته باشيم نظريه

 ـ     اي پيچيده از معيارها، شيوه      اما علم با مجموعه   . چنين شدند  راي آزمـون و ارزيـابي      هاي موثقي را ب
هـاي جوامـع علمـي خـاص را در      ما، در آينده، نقش داوريِ شخصي و سنت     . كند  ها ارائه مي    نظريه

  .كارگيري اين معيارها بررسي خواهيم كرد به

  باور و تجربه در دين. 2
ساختار اساسي دين از بعضي جهات با ساختار علم، مشابه است هرچند در چند نقطة حـساس بـا                   

هـاي    تجربـه : انـد از    هايي كه براي يك جامعة ديني مطرح است عبـارت           داده. تفاوت دارند يكديگر  
، كـه همـواره     تجربة ديني در اينجا با مد نظر قرار دادن        . ها و شعاير سنت ديني      متمايز افراد، داستان  

ها نتيجـة   اين مفاهيم و باور   . كنيم  شود، بحث را آغاز مي      اي از مفاهيم و باورها تفسير مي        با مجموعه 
ها  ها و مدل   اند كه در آن، همانند علم، تمثيل        ها نيستند؛ آنها نتيجه تخيل خلّاق       استنتاج منطقي از داده   
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گردند و    هاي يك سنت اتخاذ مي      ها همچنين از داستان     مدل). 2نمودار  (از نقش بارزي برخوردارند     
شوند بيـان   ها تكرار مي ايت را كه به شكلي پويا در حك(structural elements)عناصر ساختاري 

اي سيستماتيك    گونه  شوند و باورهايي را كه به       نوبة خود به انتزاع مفاهيم منجر مي        ها به   مدل. كنند  مي
انـد بيـان    بنـدي شـده    صـورت ]الهيـاتي = [ (theological doctrines)هاي كلامـي   عنوان آموزه به
  .كنند مي

  
  

  مفاهيم
  باورها

  تخيل  باورها بر تجربه 
  ها  تمثيل  تفسيرو 

  ها مدل  گذارند  تاثير مي

  تجربة ديني

  داستان و شعاير

  
   ـ ساختار دين2نمودار 

  
پـايين   رو در نمودار فوق، فلش رو بـه   از اين(آفرين است    ، مشكل باورهاي ديني آزمون تجربيِ   

 ـ        ) چين نشان داده شده است      با خط نقطه   ارة هرچند درخواهيم يافت كه معيارهايي بـراي داوري درب
اي وجـود نـدارد       هـيچ تجربـة تفـسيرناشده     ] در ديـن  [گذشـته از ايـن،      . اعتبار باورها وجـود دارد    

باورهـاي دينـي بـر    . اي كه عاري و آزاد از نظريه باشد وجود ندارد   كه در علم نيز هيچ داده       همچنان
ثير حتي از   اين تأ ). سمت راست نمودار  (گذارند    هاي سنتي تأثير مي     تجربه و تفسير شعاير و داستان     

اي عجيـب دربرابـر       گونـه   به» ها  پارادايم«در اينجا نيز    . تر است   ها قوي   هاي علمي بر داده     تأثير نظريه 
اند و هنگامي كه پـارادايم تغييـر كنـد تحـولي در كـل شـبكة مفروضـات مفهـومي و                        تحول، مقاوم 
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شه و حيات ديني را     هاي مربوط به اندي     ترتيب هريك از اين ويژگي      ما به . دهد  شناختي رخ مي    روش
  .بررسي خواهيم كرد

  ]6[. شوند هاي موجود در جهان تكرار مي شش نوع متمايز از تجربة ديني در تنوعي از سنت
آگـاهي و   «هـا، افـراد، حـسي از          در بـسياري از فرهنـگ     . تجربة مينوي دربارة حقيقت قدسـي     . 1

گونـه    كنندگان در اين    شركت. اند  را وصف كرده  » معصوميت و قداست  «، و   »راز و شگفتي  «،  »حرمت
تحت حفـظ و حمايـت      «يا حسي از    » مواجهه و رويارويي  «تجارب ممكن است معنايي از غيريت،       

، تنـاهي   (dependence)در اينجا افراد، نوعاً آگـاهي خـود را بـه وابـستگي              . را تجربه كنند  » بودن
(finitude)   محدوديت ،(limitation)    و امكان (contingency)    تجربـة مزبـور،    . ننـد ك  ، بيـان مـي

يهوديـت،  (اين الگو در اديان توحيـدي       . شود  از الوهيت تفسير مي   » وار  شخص«غالباً بر اساس مدل     
 از مكتـب بـودايي و سـنت         (Mahayana)» ماهايانـا «تر است اما در تيـرة         رايج) مسيحيت و اسلام  

ديدي ميان تناهي انسان     اين الگو بر تقابل ش    . شود   در مكتب هندو نيز يافت مي      (Bhakti)» بهاكتي«
  .كند و تعالي الوهي تأكيد مي

 اشـيا سـخن      هـا از تجربـة وحـدت همـة          عرفا در بسياري سنت   . تجربة عرفاني دربارة وحدت   . 2
وحـدت، بـا روش تأمـل       . شـود   اند كه در ژرفاي روح شخص و در جهان طبيعت يافـت مـي               گفته

(meditation)   وحدت در  . يابد  امش و صفا، تشخص مي    آيد و با شادي، هماهنگي، آر        به دست مي
و از دسـت رفـتن فرديـت، و شـادماني نيـز             » خـودي   بي«عنوان    شديدترين حالتش، ممكن است به    

هـاي شـرقي غالبـاً بـا         ويـژه در سـنت      تجربة مزبور، به  . عنوان سعادت يا سرخوشي توصيف شود       به
وار و نيـز      اي شـخص  ه ـ  از الوهيت همبسته است هرچند در غرب، بـا مـدل          » وار  شخص«هاي    مدل

بـه  . شـود  در اينجا بر وحدت، و نه بر جدايي انسان و الوهيت تأكيد مي          . وار همراه است    غيرشخص
ترين انواع تجربة ديني در   و عرفاني، متداول(numinous experience)رسد تجربة مينوي  نظر مي

  .جهان باشند
د، اعتـراف بـه گنـاه، تجربـة آمـرزش           در زندگي برخي افـرا    . كننده دربارة اهتدا    تجربة دگرگون . 3

(forgiveness)  ديگران، گذار از گسيختگي     .  دنبال داشته است     را به(brokenness)    و بيگانگي را 
هاي درونـي و      برخي ديگر، شفاي چندپارگي   . اند   و آشتي شرح داده    (wholeness)به سمت كليت    

گونـه اهتـدا و نوسـازي، خـواه          ايـن  .كننـد   يا تجديد و بهبود ارتباط با ديگر اشخاص را تجربه مـي           
ناگهاني باشد و خواه تدريجي، ممكن است بـه خودبـاوري، آزادي از خودمحـوري، پـذيرا بـودن                   
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هـا، و يـا شـايد     تر در قبـال ديگـر انـسان    نسبت به امكانات جديد در حيات فردي، حساسيت بيش     
.  شده است، منجر شـود     احساس تعهد نسبت به روشي از زندگي كه برپاية توكل و عشق شديد بنا             

ها، نيـز مـوارد       كننده در سنت مسيحيت، بارزند اما در بسياري از سنت           هاي دگرگون   گونه تجربه   اين
  .شود مشابهي يافت مي

هـا    هـاي همگـاني انـسان       رنج، مرگ و ناپايداري، تجربه    . شهامت در رويارويي با رنج و مرگ      . 4
هنگامي كه  . شود  هايي نسبت به اين امور يافت مي        كنشتقريباً در هر سنت ديني، وا     . آيند  شمار مي   به

معنايي   نگرند، بر بي    تري از معنا و در وراي حيات فردي مي          ها تجربة بشر را در زمينة گسترده        انسان
يـا زهـد،    ) در غـرب  (شـود     آن هنگام كه اطمينان، جـايگزين اضـطراب مـي         . آيند  و پوچي فايق مي   
عمـل   هاي به ؛ تلقي)در شرق(سازد   و مرگ را بر ما چيره ميشود كه رنج هايي مي   جانشين دلبستگي 

تـوانيم بـا اصـطلاحات        ها را مي    گونه تجربه   البته اين . گيرند  آمده از رنج و مرگ تحت تأثير قرار مي        
شـوند كـه بـا نـوعي          اي فهميـده مـي      گونه  هاي ديني، آنها به     شناختي توضيح دهيم اما در سنت       روان

  .اند راي انسان، مرتبطنگرش به واقعيت غاييِ و
هاي اخلاقي، تمـايلات   كنند ضرورت بسياري از مردم احساس مي. هاي اخلاقي   تجربة ضرورت . 5

اي محصول تربيت اجتماعي اسـت        با اينكه نداي وجدان تا اندازه     . دهد  الشعاع قرار مي    آنان را تحت  
ال خـشونت اخلاقـي در   ها را به اظهـار داوري دربـارة فرهنگـشان يـا اعم ـ      ولي ممكن است انسان   

؛ »خير و شـر   «ها دربارة     داوري. ها، حتي به بهاي پذيرفتن خطر مرگ، وادار سازد          مواجهه با شرارت  
. گيـرد   ، در پرتو نگـرش شـخص بـه سرشـت واقعيـت غـايي صـورت مـي                  »درست و نادرست  «و  

وان لازمـة   عن ـ  عنوان ارادة خداوند عدالت و عـشق و يـا بـه             هاي اخلاقي را شايد بتوانيم به       ضرورت
 اجتمـاعي،    هاي پيامبرگونه در قبال ناعدالتي      در غرب، مخالفت  . هماهنگي با روند كيهاني درك كنيم     

  .واكنشي نسبت به اهداف خداوند تلقي شده است
در سـطح عقلانـي، وجـود نظـم و          . احساس شگفتي در پاسخ به نظم و خلاقيـت در جهـان           . 6

كار گرفته  نتاج سرچشمة الهيِ نظم، زيبايي و بداعت، به       عنوان مبنايي براي است     خلاقيت در طبيعت به   
ها از خود در قبال جهان  در سطح تجربي، واكنشي كه انسان). مانند برهان كلاسيك نظم(شده است 

شناسي نسبت به موهيت حيات، و شگفتي از اينكه طبيعـت،             دهند با حرمت و سپاس، حق       نشان مي 
ايـن امـر، در سـنت مينـوي         .  اسـت، همـراه بـوده اسـت        پـذير   نظمي دارد كه براي اذهان مـا فهـم        

(numinous tradition)عنوان وابستگي به آفريدگاري كه اساس نظم و خلاقيـت اسـت، و در    ، به
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يافتـه در   عنوان وابستگي به نيرويي خلّـاق و حلـول    اغلب به(mystical tradition)سنت عرفاني 
  .طبيعت، بيان شده است

در مـتن يـك     آينـد ولـي آنهـا         نظر مي   صورت خصوصي و فردي به       به ها گاهي   گونه تجربه   اين
گـذاران    پايـه . پـذيرد   تجربه همواره از باورهـا و انتظـارات پيـشين، تـأثير مـي             . دهند  رخ مي جامعه  
اند هرچند با برخـي از ايـن          هاي جديد، كار خود را با مفروضات فرهنگي موروثي آغاز كرده            سنت

هاي توانمندي را در ميان  هاي ممتاز خود، واكنش ان پس از تجربهآن. مفروضات به چالش برخاستند
بنـدي و گـزينش    هاي بعد، تجربة افراد، در معرض روندي از دسته        در نسل . پيروان خود برانگيختند  

(selecting)ايــن گــروه، برخــي . داد، قــرار گرفــت ، كــه درون جامعــة در حــال پيــشرف رخ مــي
» باورهـاي پـذيرفتني  «هـايي را بـراي     پذيرفتند و محدوديت   هاي تجربه و نه برخي ديگر را        صورت

ها از نظر تـاريخي تحـول يافتـه اسـت و شـايد مجـالي بـراي         قرار دادند ـ هرچند اين محدوديت 
اي كـه     هـاي پيامبرگونـه     ها، از شخـصيت     اغلب سنت . بندي مجدد و چشمگير را فراهم كند        صورت

در اين حال، كـساني كـه وظـايف         . اند  اند برخوردار بوده   شده را نقادي كرده     ها و اعمال پذيرفته     ايده
در اينجـا   . كردنـد   هاي گذشته مي    روحانيت را برعهد داشتند غالباً خود را وقف حفظ و تداوم سنت           

هايي براي اصلاح و تحـول،        ، و دوره  (institutionalization)سازي    هايي از تدوين و نهادينه      دوره
  .وجود داشته است

، تأمل سيستماتيك دربارة حيات و انديشة جامعه ديني است،          ]متكلم= [ الهيات   اگر وظيفة عالم  
مـن معتقـدم همـان    . اي را براساس معيارهـايي خـاص دربرخواهـد داشـت     اين امر، ارزيابي نقادانه 

چـارچوب  را در   » عقايـد «تواند ارزيـابي      هاي علمي فهرست شد مي      معيارهايي كه قبلاً براي نظريه    
كار گرفته   گونه ديگر به اي به برعهده گيرند ـ هرچند معيارهاي مزبور بايد تا اندازه ، جامعة پارادايم

  . شوند
هايي از تجربه كه از سوي جامعه، بـسيار مهـم      باورهاي ديني بايد براي ساحت    . ها  توافق با داده  . 1

انـد    ه عبارت هاي اولي   استدلال من آن است كه داده     . شوند، ترجمان معتبري را فراهم سازند       تلقي مي 
هـاي علمـي    ها در مقايـسه بـا داده   در اينجا، داده. ها، و شعاير مشترك تجربه ديني فردي، داستان  : از

  .اند»انباشته از نظريه«تر  بسيار بيش
را » سـنت پـارادايم   «هماهنگي و انسجام با ديگر باورهاي پذيرفته شـده، تـداوم يـك              . انسجام. 2 

 در جامعـه، حفاظـت در برابـر    (intersubjective)» ـ اذهـاني بـين   «شـيوة داوري  . كند تضمين مي



  

157  

لمد
ايم
راد

و پا
ها 

ين
و د

لم 
ر ع

ا د
ه

  

بنـدي    اما در اينجا مجالي براي صورت     . سازد   و استبداد را فراهم مي     (individualism)فردمحوري  
مجدد و تفسير دوباره وجود دارد؛ و حقيقت آن است كه عقايد جوامع ديني تحـولات چـشمگيري      

اي از    همچنـين روابـط درونـي نزديكـي در ميـان مجموعـه            . انـد   را در طول تاريخ پشت سر نهـاده       
  .باورهاي ديني وجود دارد

هاي اوليه، براي تفسير انواع ديگري از تجربة بـشري،         توانند وراي داده    باورهاي ديني مي  . گستره. 3
در عصر علمي، آنهـا همچنـين     . هاي حيات فردي و اجتماعي ما، بسط داده شوند          ويژه ديگر جنبه    به

بينـي    تواننـد بـه ارائـه يـك جهـان           باورهاي ديني مـي   . هاي علم سازگار باشند     كم با يافته    تبايد دس 
  .منسجم و متافيزيك جامع ياري رسانند

» رونده برنامة پژوهشي پيش«ها تا حدودي از راه نويدي كه براي ترغيب  در علم، نظريه. باروري. 4
(ongoing research program)     سـازند داوري   ت ـ مطـرح مـي    ـ كـه محـور فعاليـت علـم اس ـ

اي وظـايف كـاملاً       هـا اسـت و پـاره        تري از فعاليـت     از آنجا كه دين، مستلزم تنوع گستره      . شوند  مي
در سـطح فـردي،     . متفاوت از علم را برعهده دارد سودمندي از ابعاد بسياري برخوردار خواهد بود            

گوني شخصي و بر وحدت شخصيت      توانند با نيرويي كه براي تأثير نهادن بر دگر          باورهاي ديني مي  
بخـش و زنـده       تأثير آنها بر شخصيت انسان چيست؟ آيـا آنهـا از تـوان الهـام              . دارند ارزيابي شوند  

برخوردارند؟ آيا آنها به مسائل اضـطراري روزگـار         » عشق آفريني «نگهداشتنِ حس همدردي و نيز      
گونـه    تـه داوري دربـارة ايـن      انـد؟ الب    اي مرتبط   تخريب محيط زيست و جنگ هسته     : ما، براي نمونه  

مثابة راهـي بـراي       وابسته خواهد بود ولي آنها بخش مهمي از ارزيابي دين به          » پارادايم«ها به     پرسش
  .ها را بعداً در همين نوشتار بررسي خواهيم كرد اين پرسش. آيند شمار مي زندگي به

  ها و شعاير در مسيحيت داستان. 2
هـا و شـعاير را        اي از داسـتان     ها يعني مجموعه    وع دومي از داده   سنت ديني، علاوه بر تجربة ديني، ن      

هـا و     ها نه از راه مفاهيم انتزاعي و باورهاي رسمي بلكه عمدتاً از طريق داسـتان                سنت. گيرد  دربرمي
هاي ديني، در آغاز، ثمرة تجارب و رويدادهايي بودند  داستان. شوند بازسازي آن در شعاير منتقل مي

اما ايـن   )  مربوط است  2فعاليتي كه به سمت چپ نمودار شكل        . (شدند   تفسير مي  طور تخيلي   كه به 
هايي درآمدند كـه مـردم در         صورت بخشي از داده     ثبت شدند و به   كتب مذهبي   ها بعدها در      داستان
اصـطلاح  «: بسياري از پژوهشگرانِ دين، با تأكيد بـر اينكـه         . هاي بعد به آن واكنش نشان دادند        نسل
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؛ ايـن   »هـا نيـست     منـدي و اعتبـار داسـتان        دارندة هيچ قضاوتي به سود يا زيان تـاريخ        اسطوره، دربر 
هرحـال، در     به. گيرند  كار مي   اصطلاح را براي اشاره به حكايات اساسي متعلق به يك سنت ديني به            

 داستانرو، من اصطلاح      از اين .  به حكايتي خيالي و غيرواقعي دلالت دارد       اسطورهكاربرد متعارف،   
  .ام زيرا روشن است موقعيت داستان از اين جهت از توسع برخوردار است جيح دادهرا تر

كـار گرفتـه    براي نشان دادن ويژگي نظم كيهاني و ارتباط ما بـا آن بـه  هاي اصلي ديني،   داستان
بخشي به تجربه را      هايي خاص از نظم     آنها در حيات فردي و گروهي اهميت دارند زيرا راه         . اند  شده

ها به مـا   گونه داستان اين. آورند انگيز را براي اعمال انسان فراهم مي كنند و الگوهايي عبرت    تأييد مي 
 ـ. دهند از خودمان خبر مي اي  ـ تا انـدازه  عنوان جوامع عنوان افراد و چه به چه به هويت شخصي ما 

د و در شـعاير   شون  ها در مراسم عبادي كليسا يادآوري مي        اين داستان . گيرد  با اين حكايات شكل مي    
 مجـدداً ارائـه     ]سمبوليك =[هاي نمادين     رويدادهاي گذشته در بازسازي   . آيند  به مرحلة عمل درمي   

شوند ساختارهاي بنيادي واقعيـت و   ها يافت مي داستان هاي آفرينش كه در اغلب فرهنگ. شوند  مي
كننـده را      نيرويي حفـظ   هاي ديگر،   داستان. كشند  نيز زمينه كيهاني براي وجود انسان را به تصوير مي         

كه به اشكال   (ها    تواند بر برخي نقاط ضعف يا كجروي        كنند كه آن نيرو مي      در حيات انسان ارائه مي    
سـازي    نيروي مزبور براي دگرگون   . فايق آيد ) خورند  چشم مي   گوناگون در گناه، جهل يا تعلقات به      

 قـانون يـا نظـم    صـورت يـك منجـي شخـصي يـا در قالـب يـك          حيات و اصلاح روابط شايد بـه      
  ]7[. الاتباع بيان شود واجب

مـن عمـدتاً سـنت      . طور كلي، بلكه به اديان خـاص توجـه كنـيم            مهم آن است كه نه به دين به       
. هـا ارائـه خـواهم داد        هـا را از ديگـر سـنت         مسيحي را بررسي خواهم كرد، هرچند برخـي نمونـه         
  :سازد مسيحيت سه داستان اصلي زير را مجدداً مطرح مي

، حيـات انـسان را در چـارچوب خاصـي از             پيـدايش  هاي آغازين در سفر     فصل. رينش جهان آف. 1
اين فصول، جهاني را كه خيـر، مـنظم و    . دهد   قرار مي  (meaning) و معنا    (significance)اهميت  

. كنند كه مختار، متعالي و هدفدار اسـت       آنها خداوندي را توصيف مي    . كنند  منسجم است تصوير مي   
شناسي پـيش از دوران علـم مـسلمّ تلقـي      لامي از راه حكايتي نمايشي كه در آن كيهان        اين احكام ك  

هـاي كلامـي،      ما پيوندهاي ميان داستان آفرينش را با تجربة بـشري، آمـوزه           . شد، بيان شده است     مي
هـاي مزاميـر باسـتاني و      براي نمونـه، نيـايش    . اعمال آييني و فعل اخلاقي، مد نظر قرار خواهيم داد         

نحوة . دهد  به دست مي  » نظم مخلوق «ها و دعاهاي جديد، ندايي مكرر را از سپاس نسبت به            سرود
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هاي رفتار مـا نـسبت بـه محـيط             طبيعت و نيز بر شيوه      نگرش به آفرينش، بر رويكردهاي ما دربارة      
  .زيست تأثيرگذار است

مـصر و ميثـاق در       آزادي از اسـارت در         دربـارة   خـروج  داسـتان سـفر   .  اسراييل ]بني[ميثاق با    .2
سرزمين سينا از نقشي محوري در دين يهود برخوردارند البته آنها در هويت مـسيحي نيـز اهميـت                   

عنوان واكنش به خداوندي كه منجي، رهايشگر و نيز آفريدگار است  در اينجا وجود جامعه به. دارند
روزه زير سـتم هـستند      هايي كه ام    در ميان گروه  » الهيات ليبرال «آور نيست كه      شگفت. شود  درك مي 

. برجـستگي خاصـي را بـراي مـضمون مهـاجرت قايـل اسـت              ) سياهان، زنان و ملل جهان سـوم      (
هايي مانند عيد فَصح و مراسم خاص عبادي كه بيـانگر شـكرگزاري بـراي تـورات اسـت، در                      آيين

اغلـب  . كانون يهوديت جاي دارد و بـر شـيوة عبـادت و اخـلاق مـسيحي تأثيرگـذار بـوده اسـت                     
موسـي در  ] حـضرت [شگرانِ كتاب مقدس، امروزه معتقدند كه بسياري از جزييـات شـريعت         پژوه
 ethical)» يكتاپرسـتي اخلاقـي  «هـاي ممتـاز    انـد امـا آنهـا ويژگـي     هاي متأخرتر پديـد آمـده   سده

monotheism)    هـاي    داسـتان . انـد   موسـي رديـابي كـرده     ] حضرت[را تا روزگار    » ميثاق« و مفهوم
گونه كه در متـون مقـدس مطـرح           اند ولي آن    دادهاي تاريخي سرچشمه گرفته   مذكور هرچند از روي   

  .ها شرح و تفسيرند اند متضمن قرن شده
هاي جامعة مسيحي، زندگي، تعاليم، مـرگ و رجعـت             ترين داستان   مهم. مسيح] حضرت[حيات  . 3
در عـين   اي تـاريخي برخوردارنـد و           اين حكايات كه از شـالوده     . دهد  مسيح را شرح مي   ] حضرت[

ناپذيري، متضمن تفسيرند در هويت دينيِ فـردي و اجتمـاعي، نقـش محـوري          حال به نحو اجتناب   
ترين   ، مهم )كريسمس و عيد پاك   (و اعياد   ) عشاي رباني يا شام روحاني    (ترين شعاير     برجسته. دارند
رة تجربـة   مـسيحيان اوليـه، دربـا     . دارند  سازند و گرامي مي     هاي اين داستان را از نو مطرح مي         بخش

مندي از توانايي انتخابِ الگوهايِ جديـد حيـات    رهايي از اضطراب، خلاصي از ترس مرگ، و بهره      
القدس مرتبط بـود ـ    عنوان روح مسيح و فعل مدام خداوند به] حضرت[كه از ديد آنها با شخص  ـ

] حـضرت [داستان مزبور در واكنش جامعه نـسبت بـه زنـدگي            . آثاري را به رشتة تحرير درآوردند     
 و ادبيات متعاقـب مـسيحي       هاي پولس مقدس    نامه،  اعمال رسولان مسيح استمرار يافت و در كتاب       

  .ثبت رسيد به
براي نمونه، آيـين هنـدو      . هاي اساسي خاص خود را دارند       ، داستان   هريك از اديان بزرگ جهان    

هايي دربارة آفـرينش      ستاناي براي حيات انسان از دا       مثابة زمينه   با به تصوير درآوردن نظم كيهاني به      
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ترين كتاب مقدس هندو يعنـي بهاگـاوات گيتـا، داسـتان گفتگـوي آرجونـا                  متداول. گويد  سخن مي 
(Arjuna)    و كريشنا (Krishna)   در جريـان  . كنـد  در شب نبرد بيان مي) ران صورت يك ارابه  به( را

انجـام وظـايف   (ال شـيوة اَعم ـ : شـود  اين گفتگو، سه الگوي كلاسيك حيات ديني هندو مطرح مـي      
تأمل منضبط در   (؛ طريق معرفت      )هاي خانوادگي بدون تعلق بيش از اندازه به آنها          اجتماعي و آيين  

عـشق  (؛ و نهايتاً طريق عـشق       )جستجو براي وحدت با برهمن كه دربردارندة همة موجودات است         
  ).وار مانند كريشناي مهربان ورزيدن به خداي شخص

آور آرجونـا نـسبت بـه الهـة           بينش حيـرت  (هايي است از تجربة مينوي       دربردارندة نمونه » گيتا«
رهايي از توهم خودمحـوري، از راه آرامـشِ ناشـي از سـهيم              ( عرفاني    و تجربة ) (Vishnu)ويشنو  

وار  اين دو رشـته هنگـامي كـه خـداي شـخص     ). نهايتي كه همة اشيا را فرا گرفته است       بودن در بي  
وار ـ ملاحظـه    برهمن ـ يعني مطلقِ غيرشـخص  » وجوه«يا »  تجليات«عنوان يكي از  يعني كريشنا به

  ]8[. پيوندند شود؛ به يكديگر مي
هاي خاص جوامـع      ها و تجربه    ، داستان ]ها  آيين= [شعاير  : اند از   هاي دين عبارت    سان، داده   بدين

تـب  اغلب چنين بوده است كه خاطرات مربوط به رويدادها و تجارب سـازنده پيـشين، در ك                . ديني
هاي جديدي از تجربـه       هاي بعد با افزودن لايه      اند كه اعضاي جامعه ديني در نسل        مقدس ثبت شده  

ها و مفـاهيم سيـستماتيك بـراي تفـسيرِ            باورها، آموزه . دهند  نسبت به آن واكنش نشان مي     » آيين«و  
  .شوند بندي مي يابند و از نو صورت هاي دينيِ اساسي شرح و بسط مي گونه پديده اين

  ها  نقش مدل:ب
ها هم در علم و هم در دين از  در چارچوب ساختارهاي كلي تجربه و تفسير كه گذشت، نقش مدل

  .گيرايي خاصي برخوردار است

  ها در علم مدل. 1
.  نظريـه برسـيم وجـود نـدارد     ها به در علم هيچ مسير مستقيمي كه بتوانيم با استدلال منطقي از داده         

در . كننـد   ها نقش ايفـا مـي       آيند كه در آن غالباً مدل       خيل خلاق پديد مي   كارگيري ت   ها هنگام به    نظريه
 اسـت نـه دربـارة        (theoretical)]تئـوريكي = [هاي مفهومي يـا نظـري         اينجا سخن ما دربارة مدل    

هـاي   شـوند و نـه دربـارة مـدل     هاي سنجشي كه در آزمايشگاه ساخته مي        هاي آزمايشي يا مدل     مدل
ها يـا     هاي نظري معمولاً شكل مكانيزم      مدل. اند  ي و روابطي صرفاً صوري    منطقي يا رياضي كه انتزاع    



  

161  

لمد
ايم
راد

و پا
ها 

ين
و د

لم 
ر ع

ا د
ه

  

اي   هـا و رونـدهاي آشـنا در حـوزه           گيرند كه از راه تشبيه به مكانيزم        روندهاي تخيلي را به خود مي     
  .شوند صورت اصل مسلم فرض مي جديد به

  ]9[: هاي نظري مورد توجه قرار دهيم شايد بتوانيم سه ويژگي عام را در مدل
كند ممكن است هويـاتي را فـرض          اي جديد كار مي     دانشمندي كه در حوزه   . اند  ها، تمثيلي   مدل. 1

 positive)تمثيل مثبت (كند كه از برخي خواصِ متعلق به موجودي شناخته شده برخوردار باشند 

analogy) (             و در عين حال بعضي خواص آنها با موجود مزبور، همانند نباشد) دل م ـ). تمثيل منفي
چرخند با سيستم     ، بر مدارهايي پيرامون هستة مركزي مي      »وار  سياره«ها    اتمي بور كه در آن، الكترون     

اما براي فرضِ اصـلي در ايـن   . اند شده منظومة شمسي، در برخي خواص ديناميك آن مشابه      شناخته
شابه ، هـيچ م ـ   )كـوانتش (مدل كه براساس آن، گردش الكترون تنها در مدارهاي خاص مجاز است             

بنديِ معـادلات رياضـي در ايـن نظريـه            مدل مزبور به صورت   . توانيم سراغ بگيريم    كلاسيك را نمي  
كنـد كـه      مدل مزبور همچنين مطرح مي    ). ها  براي نمونه معادلات سطوح انرژي الكترون     (كمك كرد   

 پذير نيستند ممكن است بـا       كنندة هوياتي كه مستقيماً مشاهده      چگونه اصطلاحات نظري و مشخص    
براي نمونه، چگونه انتقال يك الكترون بين دو مـدار، ممكـن            . (پذير مرتبط باشند    متغيرهاي مشاهده 

 سامداست به ب(frequency)پرتو گسيل شده، مرتبط باشد (.  
اي كمكـي اسـت كـه موقتـاً از            اند مدل، وسـيله     برخي مدعي . اند  ها سهيم   ها در بسط نظريه     مدل. 2

بنـدي شـوند      كه معادلات مربوط به نظريه، صورت       ردار است و همين   شناختي برخو   سودمندي روان 
اسـت ـ    » مـدل «گيرد كه غالبـاً    اما اين ادعا، اين واقعيت را ناديده مي. توانيم آنها را كنار بگذاريم مي

ايـن مـدلِ تـوپ    . سـازد  هاي جديد مطرح مـي  ها يا حوزه نه نظريه ـ كه كاربرد خود را براي پديده 
تـوانيم در انتـشار، غلظـت و          ساخت چگونه نظريه جنبـشي گازهـا را مـي           ه مطرح مي  بيليارد بود ك  

علاوه بر اين، مدل مذكور در اصلاح آن نظريه نقـش مهمـي ايفـا          . كار ببريم   رسانايي گرمايي گاز به   
ايـن امـر را     . گيرنـد   فاصـله مـي   » قـانون بويـل   «اي از     طور قابل ملاحظـه     گازها در فشار بالا به    . كرد
كـه بـا مـدل    ) هايي كشسان با حجم متناهي و نيروهاي جـاذب  گوي(شده  م با مدلي اصلاح تواني  مي

كس، بدون درنظر گرفتن مدلِ پيشين بـه ايـن            اما هيچ . سادة توپ بيليارد متفاوت است توجيه كنيم      
 (open-endedness)» بـاز بـودن  « و  (suggestiveness)» پيـشنهادي بـودنِ   «. مدل دسـت نيافـت    

هـا فـراهم      هـا و اصـلاحات ممكـن در نظريـه           اي دائمي را براي كاربردها، بـسط        ها، سرچشمه   مدل
  .آورد مي
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آورند كـه در      ها تصويري ذهني را فراهم مي       مدل. پذيرند  عنوان اموري وحداني، فهم     ها، به   مدل. 3
بـه  يك مدل با . توانيم درك كنيم تر مي را ساده اي از معادلات انتزاعي، وحدت آن       مقايسه با مجموعه  

دست دادن تلخيصي روشن از روابط پيچيده كه در بسط و كاربرد نظريه و نيز در تعليم آن سودمند        
 و  ]طبيعـي [تصويرها، تعابيري خلاق از تخيل در علوم        . درك شود » كل«مثابة يك     تواند به   است مي 

هاي   استنتاج. در يك مدل، ضامن اعتبار آن نيست      » پذيريِ شهودي   فهم«البته  . اند  نيز در علوم انساني   
ها آزموده شـوند و مـدلِ    دقت در قبال داده انجامد بايد به اي كه مدل به آن مي دست آمده از نظريه  به

هـايي      هـا بـراي پديـد آوردن نظريـه          مـدل . طور مكرر، اصلاح يا كنار نهاده شـود        پيشنهادي بايد به  
  .اين ذكر شد آزموده شوندشوند تا با معيارهاي متنوعي كه پيش از  كار گرفته مي نويدبخش به

انـد و     هاي مكانيكي كنار گذاشته شـده       در نظرية كوانتوم كه جايگزين مدل بور شده است، مدل         
 وجود (visualizable models)پذير  هاي تجسم هايي جدي براي استعمال مدل در آن، محدوديت

اليزم نظريـه كوانتـوم را   ، شالودة فرم  مدل ذره و  مدل موج   با وجود اين، دو مدل اساسي يعني        . دارد
ايـن دو مـدل     . سـازند   هايي را براي همبستگي نظريه و آزمـايش مطـرح مـي             دهند و راه    تشكيل مي 
 the wave/ particle)ذره / نمـاي مـوج   تناقض(اي وحدت يابند  نحو شايسته توانند به اساسي نمي

paradox) (  حداني از معـادلات را در نظ         توانيم مجموعه   ـ هرچند ميريـة انتزاعـي مزبـور بـه        اي و
بينـي كنـيم كـه يـك      تـوانيم ايـن احتمـال را پـيش       با استفاده از اين نظريه، ما تنها مـي        . دست دهيم 

توانيم مقادير  گيري در جهان اتمي يا زيراتمي، از مقداري خاص برخوردار خواهد بود اما نمي            اندازه
» تـدبير مـوقتي   «يـزي بـيش از يـك        هـا، چ    مـدل . بينـي نمـاييم     گيري پيش   دقيقي را براي يك اندازه    

(temporary expedient)آيند زيرا آنها در تفسير فرماليزم رياضي يا اصـلاح نظريـه و    شمار مي  به
  .هاي جديد، سهمي ماندگار دارند بسط آن به دامنه

 (complementary models)هاي مكمليـت   مدلكنيم كه  در اينجا اين نكته را خاطرنشان مي
: بـا اذعـان بـه اينكـه    » بـور «. شـوند  آفرين دارند هنوز به كار گرفته مي وقعيتي مسئله با وجود آنكه م   

هاي متنوعي باشـد كـه هرگونـه توصـيف      شرحي كامل از شيء واحد ممكن است متضمن ديدگاه     «
و » عـالم « او تعامـل ميـان       ]10[. بندي كـرد    ، اصل مكمليت را صورت    »سازد  بعدي را غيرممكن      تك

هـاي مفهـوميِ      بر محـدويت  » بور«اما  .  اهميت آرايش تجربي خاص را پذيرفت      و نيز » شيء معلوم «
هاي مـوج و   هاي علّي يا فضا ـ زماني، ميان مدل  ما بايد از ميان توصيف. درك انسان نيز تأكيد كرد
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مـا  . ذره، و ميان معرفت دقيق نسبت به اندازه حركت يا نسبت به موقعيت، فقط يكـي را برگـزينيم                  
  .توانند از وحدت دقيقي برخوردار شوند وار و ناتمام در اختيار داريم كه نمي يي زنجيرهاندازها چشم

عنوان توصيفات حقيقي موجـودات جهـان         روشني به   توانيم به   ها را نمي    ها و نظريه    گونه مدل   اين
در نقطه مقابـل ايـن ديـدگاه،    . انگاشت چنين ميديدگاه رئاليسم كلاسيك گونه كه  تلقي كنيم ـ آن 

هـا، ابزارهـايي      هـا و نظريـه       قـرار دارد كـه معتقـد اسـت مـدل           (instrumentalism)بزارانگاري  ا
بينـي     و پيش  (correlation)آيند كه تنها نقش آنها، ممكن ساختنِ همبستگي           شمار مي   اي به   محاسبه

(prediction)  ابزارانگاري، آنها را ابزارهاي عقلاني سودمندي براي نظم بخشيدن        .  مشاهدات است 
ها به موجودات واقعي      ها و نظريه    از ديد ابزارانگاران، مدل   . انگارد  به تحقيق و براي كنترل جهان مي      

  .كنند جهان دلالت ندارند و آنها را وصف نمي
براساس ايـن  . ]11[. ام جانبداري كردهرئاليسم نقادانه من در جاي ديگر از موضعي مياني يعني         

نحـو ناكـافي و گزينـشي         انـد كـه بـه       هايي سـمبوليك و انتزاعـي      ها، سيستم   ها و نظريه    ديدگاه، مدل 
(selectively) ايـن ديـدگاه،   . سازند هاي خاصي از جهان را براي اغراضي خاص، نمودار مي   ، جنبه

هـاي    هـا، سـاخته     هـا و نظريـه      پذيرد مـدل    كند درحالي كه مي     مقاصد رئاليستي دانشمند را تأمين مي     
آنها . ها بايد جدي تلقي شوند اما نه حقيقي          در اين برداشت، مدل    .اند   انسان (imaginative)تخيلي  

هايي محدود و نـاقص بـراي تـصور امـور         ند بلكه شيوه    هايي سودمند   نه تصاوير حقيقي و نه افسانه     
شناختي موقتي را مبني بر اينكه هوياتي در جهان وجود دارند كه              آنها دعاوي هستي  . پذيرند  مشاهده
  .سازند شوند، مطرح مي ها فرض مي وجوداتي هستند كه در مدلاي شبيه م تا اندازه

، (convergent)هـاي متـواليِ علمـي، متقـارب           كنند كـه نظريـه      احتجاج مي مخالفان رئاليسم،   
جـاي آنكـه      هاي جديد غالباً بـه      نظريه.  نيستند (progressive) يا پيشرونده    (cumulative)فزاينده  

ــشين بپر  ــاهيم پي ــزودن مف ــه حفــظ و اف ــادين را در ب ــد، تحــولاتي بني » چــارچوب مفهــومي«دازن
(conceptual framework)    شـود كـه در تـاريخ علـم،           چنـين گفتـه مـي     . گذارنـد    به نمايش مـي

جـاي آنكـه    اند امـا سـپس بـه    اند كه در روزگارِ خود، موفق يا سودمند بوده هايي پراكنده شده    نظريه
اخترشناسـي بطلميوسـي، شـيمي فلوژيـستون        : اصلاح يا تعديل شوند كاملاً طرد گـشتند، ازجملـه         

(Phlogiston chemistry)ــين ــاركي   ، زم ــل لام ــتروفيك، تكام ــي كاتاس  Lamarckian)شناس

evolution)تر«هاي  ، نظرية گرمايي كالريك، و نظريه12[. در فيزيك» ا[  
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مقـالات  طي اين دوره، كتـب و       . ايم  هاي اخير، شاهد احياي گرايش به رئاليسم بوده         اما در سال  
انـد كـه       بـراي نمونـه، برخـي خاطرنـشان كـرده          ]13[. انـد   بسياري دربارة اين موضوع منتشر شـده      

شوند، نـشان     هايي كه جايگزين آنها مي      و نيز عدم پيوستگي را با نظريه      پيوستگي  هاي جديد،     نظريه
آن گـردآوري   هايي كه با هـدايت        معمولاً برخي مفاهيم در نظرية قديمي و بسياري از داده         . دهند  مي
اند در نظريـة      گاهي نيز قوانيني كه در نظرية قديمي مطرح       . يابند  اند به موقعيت جديد انتقال مي       شده

رو، قـوانين   از ايـن . شـوند   گنجانـده مـي  (limiting cases)» مـوارد محدودكننـده  «عنوان  جديد به
. آينـد   شـمار مـي     ن بـه  هاي پـايي    در سرعت » قوانينِ نسبيتي «مكانيك كلاسيك از موارد محدودكنندة      

هـاي متـأخرتر، نوعـاً سـازگاري          نظريـه . انـد   طور جدي از نو تعريف شده       هرچند مفاهيم بنيادي، به   
تـوانيم    نحوي كه مـي     يابند، به   تري بسط مي    هاي وسيع   آورند و به ساحت     تجربي بهتري را فراهم مي    

  . بگوييمبرطبق معيارهايي كه پيش از اين، فهرست شدند حقيقتاً از پيشرفت سخن
تر خواهيم بود كه الكترون با انـواع          مانند الكترون، مطمئن  وجود هويتي نظري    ما درصورتي به    

دانـشمندان  . اند پيوند داشـته باشـد       هاي متنوع بررسي شده     ها كه در آزمايش     بسيار مختلفي از پديده   
هدات تـري را دربـارة همبـستگي مـشا          بنـدي درسـت     معتقدند با يك نظرية جديد نه فقط صـورت        

مفـاهيم نظـري    . شـوند   آورند بلكه از درك بهتري نسبت به جهـان نيـز برخـوردار مـي                دست مي   به
. شـوند   پذيرند اما آنها براي توصيف جهان و ارجاع به آن، اخـذ مـي               ، موقتي و اصلاح   ]تئوريكي [=

تـوانيم موفقيـت آن را در         اگر يك نظريه، حداقل از صدق محدود برخوردار نباشد پس چگونه مـي            
شدت با مشاهداتي كـه بـه آن نظريـه            هاي كاملاً جديد با انواعي از مشاهدات كه به          بيني پديده   پيش

طـور خلاصـه، علـم، در آنِ واحـد، هـم فراينـد كـشف                  اند توجيه كنـيم؟ بـه       اند متفاوت   منجر شده 
(discovery)آيد شمار مي  و هم امري خطير در تخيل انسان به.  

هـاي حـاكم      محدوديت. استپردازي    نظريه، مقدم بر    وجودفرض اساسي رئاليسم آن است كه       
هاي   اكتشاف. هاي ما، ناشي از ساختارها و روابطي است كه در طبيعت وجود دارند              پردازي  بر نظريه 

مـا از  . ها امري پـسنديده اسـت   ابراز فروتني در برابر اين اكتشاف     . اند  علمي، اغلب، كاملاً غيرمترقبه   
تقـارب  «اگرچه تاريخ علم، نشانگر . هايي را بر تخيلمان اعمال كنيم ديتآموزيم تا محدو   طبيعت مي 

اي از   نيـست امـا دربردارنـدة مجموعـه    (successive approximation)» تقريب متوالي«يا » ساده
توانيم قابل اعتماد تلقي كنـيم هرچنـد          هايي است كه بخش عمدة آنها را مي         هاي معتبر و داده     نظريه

تواند ترديد داشته باشد كـه امـروز          براي نمونه آيا كسي مي    . پذير باشند   ن، اصلاح هريك از اجزاي آ   
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دانيم؟ هرچند هنـوز چيزهـاي         بدن انسان مي    تري را دربارة    نسبت به پانصد سال پيش، مطالب بيش      
  .زيادي براي دانستن وجود دارد و شايد برخي از آراي كنوني ما نيز در آينده طرد شوند

كنـد   جانبـداري مـي  ها، از رئاليسم نقادانه  دربارة مدل (Ernan McMullin) مـولين  ارنان مك
او . گيرنـد   را مسلم فرض مـي (hidden structures)هايي كه ساختارهاي نهاني  مخصوصاً آن مدل

دهـد و موفقيـت    يك مدل خوب به ما نـسبت بـه سـاختارهاي واقعـي بـصيرت مـي                «: معتقد است 
گونـه از     رد، دليلي است براي اين باور كـه چيزهـايي شـبيه بـه آن              درازمدت يك نظريه در اكثر موا     

يـك مـدل    «: گويـد    او مـي   ]14[. »سازد واقعاً وجود دارنـد      هويات نظري كه نظرية مزبور مطرح مي      
پايـان از   ، يك تدبير موقتي و غيرضروري نيست بلكه منبعي سودمند و بـي (good model)خوب 
يك مدل، همانند يـك اسـتعارة   . آيد شمار مي هاي ممكن به  تعديلها و     هاي ماندگار براي تعميم     ايده

مولين،  از ديدگاه مك. كند شاعرانه، پيشنهادهايي موقتي را براي كندوكاو در ساحتي جديد مطرح مي  
هاي پژوهشي، تحول يابد اما با بسط مدل اوليه،  ممكن است در حين پيشرفت » مدلِ ساختاري «يك  

حركـت  «كنـد مـدل       هايي كـه او ارائـه مـي         يكي از مثال  . گذارد  ه نمايش مي  تداومي بنيادين را نيز ب    
شناختي به ثبوت رسيده اسـت امـا خـود         هاي زمين   است كه ناسازگاري آن با داده     » اي  تدريجيِ قاره 

 شد ـ يعني مدلي كـه   (tectonic plate model)» اي تكتونيك صفحه«اين مدل، موجب ارائة مدل 
  .خيز تأييد شده است و مناطق زلزله» ميان ـ اقيانوسي«هاي  بارة شكافبا شواهد تازة اخير در
ها و هويـات نظـري،    موقعيت مدل ناچار رئاليست هستند اما اطمينان آنها به          اكثر دانشمندان به  

هـايي كـه بـه        مـدل . هـاي مختلـف تـاريخي، متفـاوت اسـت           هاي علمـي و در دوره       در ميان حوزه  
انـد آمـادگي دارنـد تـا بـه آنهـا               تـر مربـوط     شده   ساختارهاي شناخته  تر و به انواع     هاي وسيع   مقياس
و » هـاي تكتونيـك   صـفحه «شناس، دربارة وجود    رود كه يك زمين     انتظار نمي . تر بنگريم   گرايانه  واقع

در . شـدني نيـستند   يك از آنها مستقيماً مشاهده    ترديد كند هرچند هيچ   » دايناسورهاي پيش از تاريخ   «
تـازگي   هـا و بـه   هـا در كرومـوزوم   عنـوان ژن   اي انتقال وراثتي را ـ كه بعدها به ، مندل واحده1866

هرقـدر  . صورت يك اصل مفروض، مطرح ساخت  شناسايي شدند ـ به DNAعنوان قطعات بلند   به
تـر    شده فراتر رويم، ابزارها، توان ما را براي مشاهدة مـستقيم و غيرمـستقيم بـيش                 از اشياي شناخته  

  .كنند مي
تـوانيم   ماند و مـا نمـي   رسيم، فهم متعارف، ناكام مي      مي» زير اتمي «ي كه به جهان شگفت      هنگام

شناسيم شباهت ندارد و اعـداد        ها به هيچ چيز كه مي       رفتار كوارك . گذرد تجسم كنيم    آنچه را كه مي   
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، پـايين   (top)، بـالا    (charm)، افـسون    (strangeness)شـگفت   : طور دلخواه   كه به (كوانتوميِ آنها   
(bottom)    و رنگ (color)  هـاي تركيـب و تعامـل         قواعدي انتزاعي را براي شـيوه     ) اند   ناميده شده

هـاي مـا كوشـشي        در آينده خواهم گفت كه حتي در اين مورد، نظريـه          . كنند  ميان آنها مشخص مي   
شـود بـا واقعيـت جهـان          براي نماياندن واقعيت است هرچند واقعيتي كه در جهان خُرد مطرح مـي            

  .كند  همانند نيست و زبان متعارف براي توصيف آنها كفايت نميروزمره،

  ها در دين مدل. 2
شوند كه الگوهـاي موجـود در تجربـة بـشري را بـه             هاي ديني به باورهايي منجر مي       گفتيم كه مدل  

شوند در تفسير تجربة ديني از        هايي كه دربارة الوهيت ارائه مي       ويژه، مدل   به. دهند  يكديگر پيوند مي  
انـد    ها بيان شده    صورت حكايت در داستان     ها و روابطي را كه به       آنها ويژگي . ي مهم برخوردارند  نقش
 ـ كه از قالب جملات  ]ها آموزه= [ها  ها در مقايسه با باورها و دكترين اما مدل. آورند تصوير درمي به

سيـستماتيك كمتـري   اي برخوردارند و نه از قالب داستاني يا تخيلي ـ از بيان عقلاني و بسط   گزاره
  .مندند بهره

هـا و   زبـان دينـي غالبـاً از نمادهـا، داسـتان          . انـد   تمثيلـي هاي علمـي،      هاي ديني مانند مدل     مدل
  هايي كه مكرراً به     اكثر تمثيل . كنند  ها را بيان مي     كند كه همگي، تمثيل     هاي تخيلي استفاده مي     استعاره

» مثابه پدر  خداوند به«هايي مانند مدل  ند، در مدلاند و از بسط سيستماتيك برخوردار كار گرفته شده
مـدلي كـه در    . آينـد   شـمار مـي      نيز بـه   (extensible)پذير    توسعههاي ديني،     مدل. اند  گنجانيده شده 

هـاي    يابد تا ساير حـوزه      گيرد، بسط مي    تجربة ديني و در بستر رويدادهاي كليدي تاريخي شكل مي         
 ممكن است در اين روند در معرض اصلاح و تعديل نيز            تجربة شخصي و گروهي را تفسير كند و       

روشني و    عنوان يك كل، به     آنها به . مندند  نيز بهره يكپارچگي و وحدت    هاي ديني از      مدل. قرار گيرد 
  ]15[. شوند واسطه درك مي بي

كـنم   كند، جانبداري مـي     هاي ديني را جدي اما نه حقيقي تلقي مي          من از رئاليسم نقادانه كه مدل     
هـاي دينـي نـه توصـيفات حقيقـي بـراي              مـدل . هاي علمي نيز چنين كردم      چنان كه دربارة مدل   هم

كننـد    آيند كه به ما كمك مـي        شمار مي   هاي انسان به    هاي سودمند بلكه ساخته     اند و نه افسانه     واقعيت
 هـا   ممنوعيت كتاب مقدس در مورد بت     . شدني نيست تجربه را تفسير كنيم       تا با تخيلِ آنچه مشاهده    

پرستي است و هم اعتراف به اينكه خداونـد را            هم طرد بت  ) 4:20سفر خروج   (» شريك«يا هر نوع    
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معنايي از شگفتي و راز كه با       . هاي بصري بازنمايي كنيم     نحو شايسته در تصويرپردازي     توانيم به   نمي
نبايـد بـه    امـا مـا     . آيـد   شـمار مـي     مداري به   تجربه مينوي همراه است، حفاظ مضاعفي در برابر لفظ        

گونـه كـه برخـي ابزارانگاريـان          هـاي دينـي را آن       روي در جانب مقابل دچـار شـويم و مـدل            زياده
شناختي تلقي كنيم كه نقش آنها تنها بيان و انگيـزش رويكردهـاي               هاي مفيد روان    پندارند افسانه   مي

  ]16[. خاص اخلاقي است
رئاليـسم  نيز در دين از نـوعي  ها در علم و   در مورد مدل(Janet Soskice)» ژانت ساسكيس«

هـايي بـديع وجـود        از ديـد او در هـر دو مـورد، رويـدادها و تجربـه              . طرفداري كرده است  نقادانه  
اند كه در آنها از ابتدا يك مدل گنجانده شده بود در اين موارد، سنتي تفسيري و يـك عـرف                       داشته

، ادبيـات مقـدس، تجربـه       ]سـان   بدين[«. بخشيد  زباني متعاقب وجود داشت كه آن مدل را تداوم مي         
گذارد تا شايد تجربـة جديـد بـا آن تفـسير          كند و زباني توصيفي را در اختيار مي         گذشته را ثبت مي   

هاي مشابه را در تـاريخ       گيرند كه تجربه    هاي خاص درصورتي مورد تأكيد قرار مي         مدل ]17[. »شود
ايي متعدد تأييد شده است، بيان ادبـيِ        ه  هاي مزبور كه با تجربة نسل       مدل. اخير جامعه روشن سازند   

  .شود گيري مي يابند و از آنها در اعمال عبادي و مذهبي بهره ماندگاري مي
 (continuity of reference)تداوم ارجاع كند تداوم عرف زباني،  ساسكيس همچنين ادعا مي

» ها الكترون« ارجاع به براي مثال،(كند  ها در علم و دين، هر دو، تضمين مي  را براي مدل  ]دلالت= [
پذيرند و با گذشت زمان تحـول         كار گرفته شده، اصلاح     هاي توصيفيِ به    ـ هرچند واژه  ) »خداوند«يا  
كند بسيار    ارائه مي » تفسيرگر«هاي زبانيِ     ها و سنت    من تصويري را كه وي از تعامل تجربه       . يابند  مي

در زبـانِ ديـن از سـوي مـا     » ارجاعي«ي دانم؛ اما پيشنهاد من آن است كه پذيرش ويژگ روشنگر مي 
گيرد،  هاي معاصر كه مطابق معيارهاي گفته شده صورت مي بلكه بر ارزيابي» تداوم زباني«بايد نه بر 

بيني وجود داشـت امـا بـاور نـدارم      تا چند هزار سال، سنت تفسيرگر ماندگاري در ستاره . كند  تكيه  
عالمـان  . باشـند » ارجـاعي «سـازد،     ات بشر مطرح مـي    ها و الگوهاي حي     پيوندهايي را كه ميان سياره    

  .بنديِ مجدد و نيز داوري دربارة يك سنت را برعهده دارند الهيات، وظيفة تحليل، صورت
مفهـومي  و تفكر اسـتعاري  هايي را دربارة ارتباط ميان   پرسش(Frank Brown)فرانك براون 

او بحـث   . ]18[. ها مربـوط اسـت      مدلمطرح كرده است كه به بحث       ] الهياتي [=در تأملات كلامي    
 بايد  ]متكلمان= [آيا عالمان الهيات    . كند  خود را با بررسي اهميت استعاره در كتاب مقدس آغاز مي          

هايي كه قابل نظم و تحليل باشند تعبير كنند؟ بـراون             ها را در قالب مفاهيم و آموزه        گونه استعاره   اين
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طـور كامـل در قالـب مفـاهيم بيـان             توانند به   ها نمي   ارهدهد زيرا استع    به اين پرسش، پاسخ منفي مي     
هـا بـه      علاوه بـر ايـن، اسـتعاره      .  است  (contextual)» وابسته به زمينه  «پيامدهاي آنها باز و     . شوند

جهت قادر ساختن ما براي توصيف دوبارة تجربة خود و نيز از نظر توان آنها براي تحـول زنـدگي                    
ــا همــواره ارزشــمند خواهنــد  ــودشخــصيِ م ــا  مفــاهيم، انتزاعــي.  ب ــد ام » نمادهــاي اســتعاري«ان

(metaphorical symbols)  هـا و عبـادات از نقـش     رو در آيـين   از نظر تجربي، پربارنـد و از ايـن
» مفهـومي «و  » استعاري«هاي    گيرد كه ما بايد ميان مدل       براون نتيجه مي  . باشند  محوري برخوردار مي  

توانند اين جـدل را تـسهيل كننـد       ها مي    من آن است كه مدل     نظر. براي تفكر، در رفت و آمد باشيم      
تري برخوردارند و با وجود اين، نـسبت بـه    ها از رشد و توسعة كامل      زيرا آنها در مقايسه با استعاره     

  .مفاهيم، خصلت انتزاعي كمتري دارند
ژه در بيان   وي  شود به   هاي ديگري نيز دارند كه مشابه آنها در علم يافت نمي            هاي ديني، نقش    مدل

اي است براي زندگي كـه از اهـداف عملـي و              گفتيم دين، شيوه  . رويكردهايي متمايز و برانگيختن   
دهنـدگيِ آنهـا بـه        لحاظ نيروي عاطفي و قدرت جهـت        هاي ديني، به    از مدل . نظري برخوردار است  

تحـول  و  هتـدا   اها، در     مدل. زندگي و نيز توانايي آنها در تأثير بر تعهدات ارزشي نبايد غفلت كرد            
گران  تحليل«بعضي . هاي ديني مد نظر است، از نقش مهمي برخوردارند         كه در اغلب سنت   شخصي  

. اسـت » غيرمعرفتـي «هـاي     گونـه نقـش     معتقدند زبان ديني فقـط داراي ايـن       » ابزارانگاران«و  » زباني
يي در نظر گرفتـه   تنها  توانند به   هاي غيرمعرفتي نمي    گونه نقش   استدلال من در پاسخ، آن است كه اين       

هـاي دينـي، رويكردهـا و         سـنت . گيرنـد   را فـرض مـي    باورهاي معرفتـي    شوند زيرا آنها از پيش،      
كننـد امـا دربـارة واقعيـت نيـز ادعاهـايي را مطـرح                 هاي خاصي را براي زنـدگي تأييـد مـي           روش
  ]19[.سازند مي

ود بـه انـدازة باورهـاي       هـا خ ـ    اما در ديـن، مـدل     . اند  ها وابسته   ها همواره به نظريه     در علم، مدل  
اي از پيوند نزديـك آنهـا    اين امر تا اندازه.  از اهميت برخوردارند(conceptual beliefs)مفهومي 

هايي است كه     عبادت مسيحي، مبتني بر داستان    . شود  مشهور در حيات ديني ناشي مي     هاي    داستانبا  
هـاي    نيـايش «هـا و      رد در آيـين   هر ف . مسيح است ] حضرت[ويژه حيات     دربارة آفرينش، ميثاق، و به    

شـود، شـركت      هـا بازسـازي و بـدانها اشـاره مـي            هايي از اين داستان     كه ضمن آنها بخش   » گروهي
هـا ـ كـه نـسبتاً ايـستا هـستند ـ از انگيـزش و          هاي دراماتيك در مقايسه با مـدل  حكايت. جويد مي

علاوه . اند يم، كمتر انتزاعيها در مقايسه با مفاه تري برخوردارند، هرچند مدل    درگيري شخصي بيش  
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هاي مربوط به زندگي پيوند       توانيم اغلب با داستان     هاي مربوط به كتاب مقدس را مي        بر اين، داستان  
ها و به مفاهيم      ها به مدل    با وجود اين، انتقال از داستان     . دهيم كه آنها نيز از قالب روايي برخوردارند       

  در بعد كلامي آن است» تأمل نقادانه«و باورها، بخشي ضروري از 

  وار  وار و غيرشخص هاي شخص مدل. 3
شدني نيستند و رفتار آنها از تفاوت بسيار با جهان روزمـره          جهان اتمي و زيراتمي، مستقيماً مشاهده     

توانيم آن    توانيم با هيچ مدل منفردي، ارائه نماييم اما مي          شاهد بوديم كه اين امر را نمي      . دهد  خبر مي 
انـد درك     بندي شده   صورت» ذره/ موج«مانند  هاي مكمل     مدلهايي كه با      اي از راه نظريه     زهرا تا اندا  

شـدني نيـست و فراتـر از توانـايي            در دين نيز با واقعيتي سروكار داريم كه مستقيماً مـشاهده          . كنيم
ش را در خودمـان و نيـز نق ـ       » هاي مفهـومي    محدوديت«توانيم    در اينجا نيز مي   . بصري ما قرار  دارد    

  .هاي مكمل را بپذيريم مدل
 در ميان اديان جهان، دو گونة اساسي از تجربـة دينـي يعنـي    (Ninian Smart)نينيان اسمارت 

 را ـ كـه در   (mystical union)وحـدت عرفـاني    و (numinous encounter)مواجهة مينـوي  
 ايدة مقـدس   توصيف كلاسيك نوع اول در كتاب. كند بخش گذشته، توضيح آنها آمد ـ رديابي مي 

حـس آگـاهي و   : اند از هاي نوع اول عبارت ويژگي.  آمده است(Rudolf Otto)نوشتة رودلف اُتو 
روياي اشعياي نبي در معبد، دعوت پولس يا پيامبر         . حرمت، راز و شگفتي، و معصوميت و قداست       

شـمار    ل بـه  هـاي خـاص او      ، يا تجلي كريشنا براي آرجونا در بهاگاوات گيتا، از نمونه          )]ص[(اسلام
  ]20.[هاي انسان در قبال تجربة مينوي شامل پرستش، فروتني و فرمانبرداري است واكنش. آيند مي

. شـود   تفسير مي وار    هاي شخص   مدلدهد كه تجربة مينوي معمولاً در ضمن          اسمارت نشان مي  
 مزبور، خصلت توانكاه تجربة. پندارند پرستشگران، خداوند را موجودي متمايز و مستقل از خود مي

ايـن تأكيـد در جانـب       . كند  ديدگاهي والا را دربارة الوهيت مطرح كرده و بر تعاليِ الوهي تأكيد مي            
رسد حـسي شـگرف از        نظر مي   به. انسان با فروتني، اعتراف به محدوديت يا گناهكاري همراه است         

شـايد  . كنـد  تحت حفظ و حمايت بودن، به الهامي الهي كه مستقل از كنترل انسان است اشـاره مـي       
قدر بزرگ جلوه كند كه تنها با وحي از جانب خداوند يـا بـا يـك                   شكاف ميان خداوند و انسان آن     

شكاف ميان انسانِ پرستـشگر و  « از (Winston King)وينستون كينگ . منجي الهي، پرشدني باشد
 خـداباوريِ «گويـد و مظـاهر آن را در شـعاير مربـوط بـه                 سـخن مـي   » شـود   غايتي كه پرستيده مي   
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سـرايي و أعمـال     مانند قرباني كـردن، عبـادت، نيـايش   (personalistic theism)» انگارانه شخص
  ]21[. دهد مذهبي شرح مي

رغـم    هاي گونـاگون، علـي      رسد در فرهنگ    نظر مي   است كه به  وحدت عرفاني   نوع دوم تجربه،    
 unitary)اني واسـطگي، شـعورِ وحـد    شور، بـي . هاي مشتركي برخوردار باشد تنوع آنها از ويژگي

consciousness) شـمار   هـاي مـشترك بـه    ناپذيري، لذت و آرامش از جملة اين ويژگـي    بيني  ، پيش
همـه حـصرهاي دووجهـي    . تواند به رهايي از خودمحـوري منجـر شـود          درك وحدت مي  . آيند  مي

 /time)جـاودانگي  / ، و زمان(subject/ object)ذهن / ، عين(human/ divine)الوهيت / انسان(

eternity) (اي كه فراتر از فضا و زمان است مغلـوب            رسد در وحدت با آن موجود يگانه        نظر مي   به
شـود     بيان مي  (enlightenment)نگري    عرفان، در تأمل، تعمق و كاوش دروني براي روشن        . شوند

  .هاي گروهي نه در عبادات يا آيين
ناشـدني   ، وصـف »متعلَّـقِ تجربـه  «م توانيم بگويي ها، محتاط است و مي عارف در استفاده از مدل    

طـور گـسترده،      كنـد امـا آثـار عرفـاني، بـه            فقط بر صفات سلبي الوهي تأكيد مي       شيوة تنزيه . است
ترين وصـال     شود، اتحاد با لاهوت، مانند عميق       گاهي گفته مي  . گيرند  كار مي    ها را به    ها و مدل    تمثيل

شود كه با نفـس   قلمداد مي» نفس كل«مثابة    در ديگر موارد، واقعيت غايي به     . عاشق و معشوق است   
. آيد كه با روح هر شـخص، آميختـه اسـت            شمار مي   به» روح جهاني «جزئي ذاتاً يگانه است يا يك       

همه «در يك كلِ    ] خويشتن[= نَفْس  . شود  تفسير مي وار    هاي غيرشخص   مدلغالباً تجربة عرفاني با     
 و  ]عالم= [تمايز ميان عارف    . شود  وت، فاني مي  يعني مطلقِ غيرشخصي يا صقع لاه     » ـ خداانگارانه 

نَفْـس، تـشخص    . شـود    در وحدتي فراگير وراي همة صور شخصي، مقهور مـي          ]معلوم= [معروف  
  .دهد دهد همچنان كه قطرة باران، هويت مستقل خود را در دريا از دست مي خود را از دست مي

هاي شـرق اكثـراً عرفـاني         و سنت هاي غرب عمدتاً مينوي،       دهد اگرچه سنت    اسمارت نشان مي  
 ]22[. انـد  را دربرداشـته هر دو نوع مدل و هر دو نوع تجربه اند ولي همة اديان اصلي جهـان،    بوده

اند كه با الگوهـاي       يهوديت، مسيحيت و اسلام همگي از آثار مكتوب عرفاني مؤثري برخوردار بوده           
در اين آثار، شكاف .  همراه بوده استوار مثابة موجودي شخص تري از پرستش امر قدسي به  متداول

آيين . گردد كامل محو نمي» اين ـ همانيِ «شود و هرگز در قالب يك  ميان خداوند و انسان، كمتر مي
 بـودايي ماهايانـا      امـا آيـين   . كنـد   تـري پيـروي مـي       عرفاني» اي  هاي مكاشفه   شيوه«قديمي بودايي از    

(Mahayana Buddhism)و بـودي سـاتوا   » بوداي جاوداني«ر پرستش  دربردارندة رشتة مينوي د
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(Bodhisattvas)   براي ايثار   بهاكتيدر آيين هندويي، مسلك     ). ويژه در آيين بودايي آميدا      به( است 
بخـش و مطلـقِ        در تأمـل، آگـاهيِ وحـدت       (jnana)جنيانـا   نسبت به خدايان شخصي، با مـسلك        

تري را از آيين هندو بـسط         شخصيهاي     جنبه (Ramanuja)رامانوجا  . كند  غيرشخصي همراهي مي  
پيروان جديـد مـسلك     . تر از آن را پروراند       جنبة غيرشخصي  (Shankara)داد، درحالي كه شانكارا     

 خوانـده شـود و نـه    (nondualism)» انگـاري  نـا ـ دوگانـه   «گوينـد ديـدگاه آنـان بايـد      ميجنيانا 
  .اي ايجابي وصف كرده توان در قالب واژه ؛ زيرا واقعيت غايي را نمي»انگاري يگانه«

مكمـل  هـاي   عنوان مـدل   وار به   وار و شخص    هاي دينيِ غيرشخص    نظر من، مناسب است مدل      به
فرادي هستند كه اصرار  گيرند غالباً نخستين ا كار مي وار را به هاي شخص كساني كه مدل. تلقي شوند 

 چنين گفته شده اسـت كـه   گاهي. اند و خداوند حقيقتاً يك انسان نيست ها، ناكافي كنند اين مدل  مي
معمــولاً در قالــب اصــطلاحات عمــدتاً » افزونــي«از يــك شــخص اســت و ايــن بــيش خداونــد 
كساني كه تكية عمدة    . شود  بيان مي ) مثلاً صقع الوهي، نيروي آفرينشگر، و مانند آن       (وار    غيرشخص
معتقـد  وار است شايد از عشق و لطف سخن بگويند يـا ممكـن اسـت                  هاي غيرشخص   آنها بر مدل  

. گيرد  از راه ايثار نسبت به ظهورات شخصيِ آن، صورت مي         » وار  مطلقِ غيرشخص «باشند وصول به    
هاي متعارف تفكـر      آيند كه از مقوله     شمار مي   ها نمودهاي ناقص و ناكافي براي حقيقتي به         همة مدل 

اوندي باشـند كـه     اند نه اينكه صفات خد      هايي براي روابط    هاي ديني غالباً تمثيل     مدل. ما فراتر است  
هـا شـايد بـا برخـي          هاي متفاوت انـسان     علاوه بر اين، مذاق   . جدا و فاقد ارتباط با مخلوقات است      

  .ها، سازگارتر باشند تا با برخي ديگر الگوهاي تجربه و برخي مدل
تنهـا بـا يـك خداونـد        . وار، امر ناچيزي نيـست      وار و غيرشخص    هاي شخص   مدلتفوق نسبيِ   

شـناختي    شناختي و معرفت    فاصلة هستي . تواند محقق باشد    اع قاطع الهي مي   وار است كه ابد     شخص
هاي   سنت. ميان لاهوت و انسان با آراي مربوط به لطف، رهايشگري و وحي تاريخي همبسته است              

هاي افراطـي آن، بـه شـكل     كه در صورت ((human individuality)» فرديت انسان«غربي، براي 
تـري    گراييِ اجتمـاعي، جايگـاه بـيش        و براي عمل  )  درآمده است  (individualism)» فردمحوري«

طلبي منجر شـده اسـت ـ      غالباً به آرامش اند درحالي كه جستجوي شرقي براي آرامش دروني، قايل
  .باشد هرچند با ترحم پسنديده و احترام براي همة صور حيات همراه مي

هـا و رويكردهـا مطـرح         ي از ايـده   اي كلّ   دليل آنكه كاركردهاي يك مدل، در چارچوب شبكه         به
هـاي    هـاي سـنت     كه برهمن و هندو و خداوند مسيحيت يا ديگر مدل         كنم    نميشود من پيشنهاد      مي
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هـاي مـوج و ذره        توانيم به موازات استفاده از مدل       اما مي . ديني، مكمل يكديگر تلقي شوند    مختلف  
يك جامعة پـارادايم    چارچوب   وار در   وار و غيرشخص    هاي شخص   در فيزيك كوانتوم، كاربرد مدل    

ها در سنت دينـي خـاصِ خودمـان،           با وجود اين، شناخت تنوع مدل     . را مكمل يكديگر لحاظ كنيم    
ها ياري رساند كه اين خود، نقش مهمي را در جهاني  هاي ديگر سنت ممكن است به فهم ما از مدل    

هـا را نـه       كنـد تـا مـدل       يق مـي  ، ما را تـشو    »مكمليت«. كند  است ايفا مي  » تكثرگرا«كه از نظر ديني،     
عنـوان بازنمودهـايي سـمبوليك و         هاي مفيد بلكه به     صورت افسانه   صورت تصاوير واقعي و نه به       به

  .شدني نيست، تلقي نماييم ناتمام از آنچه كه مستقيماً مشاهده

  هاي مسيحي مدل. 4
 تحقيـق دربـارة    ـ عالم الهيـات ـ نمونـة خـوبي از     (Sallie McFague)فاگ  هاي سالي مك نوشته
 Metaphorical)الهيـات اسـتعاري   وي در . گـذارد  ها را در تفكر مـسيحي در اختيـار مـي    مدل

Theology)هاي پل ريكور  ، بحث خود را از بينش(Paul Ricoeur)  در اهميت اسـتعاره   دربـارة
در . كنـد  ار مياستعاره، در عين آنكه بر مشابهت تأكيد دارد اما يگانگي را انك. كند  زبان دين آغاز مي   

شـناخت  . انـد   از وجـوهي، متـشابه و از وجـوهي ديگـر، نامتـشابه            »  بـه   مـشبه «و  » مـشبه «استعاره،  
نگـري بـه هرگونـه         در بـت   (literalism)» لفـظ مـداري   «هـاي زبـان ديـن از وسوسـة            محدوديت

  ]23.[كند بندي جلوگيري مي صورت
را در  هـا     مـدل لي من دربارة اين موضوع،      هاي قب   گيري گسترده از نوشته     فاگ با بهره    سپس مك 

اي سيستماتيك و نسبتاً ماندگار در نظر         صورت استعاره   او يك مدل را به    . كند  علم و دين بررسي مي    
تـر    ، كمتر انتزاعي اسـت و از لحـاظ عـاطفي، غنـي            »مفهوم«، در مقايسه با يك      »مدل«يك  . گيرد  مي

هاي ديني از تجربـة انـسان         مدل. باشد  خوردار مي تري بر   از دقت بيش  » استعاره«است؛ اما نسبت به     
 و اهتـداي الگوهـاي حيـات سرچـشمه          (renewal)، نوسازي   (healing)ويژه تجربه شفابخشي      به
هـا    طـور سيـستماتيك در آمـوزه        بخشند و پيامدهاي آنهـا بـه        ها، تجربة ما را نظم مي       مدل. گيرند  مي

(doctrines)  الهيـاتي  =[هـدف تفـسير كلامـي       «: گويـد  درحالي كـه ريكـور مـي      . يابند   بسط مي[ ،
او . كنـد   تر تأكيد مي    فاگ بر شفافيت مفهومي و نظم جامع، بيش         ؛ مك »بازگرداندنِ ما به تجربه است    

سو و ابزارانگاري از سوي ديگر، از رئاليسم نقادانه در علـم و ديـن،                  از يك » رئاليسم خام «برخلاف  
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 و وابسته بـه     (open-ended)، باز   (partial)، ناتمام   (tentative)ها، موقتي     مدل. كند  جانبداري مي 
  .كند هاي قابل قبول اعمال مي هايي را بر مدل پارادايمِ غالب در يك سنت، محدوديت. اند پارادايم
 در چـارچوب جامعـة   (multiplicity of models)ها  چندگانگيِ مدلكارگيري  فاگ از به مك

ايـن  . تـري دارد    به آنچه نوعاً در علم مطرح است، تنـوع بـيش          كند كه نسبت      پارادايم جانبداري مي  
» مداري  لفظ« و   (absolutism)» مطلق گرايي «،  (idolatry)» بت كردن «هاي    چندگانگي، از وسوسه  

(literalism) همچنين »چندگانگي«. كند شود ـ جلوگيري مي   ـ كه هنگام غلبه يك مدل آشكار مي ،
سازي دربارة روابط، الگوها و رونـدها         و دين، هردو، به مدل    از اين جهت مناسب است كه در علم         

هايي براي تجربة ما از  هاي ديني، تمثيل مدل. نفسه پردازيم نه دربارة موجودات مجزا و اشياي في     مي
كنند  گيرند و يكديگر را طرد نمي هاي متنوعي به خود مي آيند كه شكل  شمار مي   ارتباط با خداوند به   

 و هـم    (fatherly)» پدرانـه «] مـدل [= تواند هم بـه شـيوه         خداوند مي ]. جمع نيستند يعني مانعهÛ ال  [
  . ديگر با ما ارتباط داشته باشد هاي بسيار متنوع  و نيز به شيوه(motherly)» مادرانه«

 بـه بحـث دربـاره    (Models of God)هاي خداونـد   مدلفاگ در كتاب اخير خود با نـام   مك
ــاي  ــدل معيارهـ ــابي مـ ــاي  ارزيـ ــي هـ ــسيحيت مـ ــردازد مـ ــون  . پـ ــايي را همچـ او معيارهـ

»  اســتعداد« و (internal consistency)» انــسجام درونــي«، (comprehensiveness)»جامعيــت«
معيار ديگر، پيوستگي با تعبيرهاي اوليـة       . كند   ذكر مي  (anomalies)ها    قاعدگي  براي پرداختن به بي   

ساز خداوند      ين شاهد بر تجربة قدرت دگرگون     تر  عنوان كهن   كتاب مقدس به  . پارادايم مسيحي است  
مسيح، ] حضرت[كنندة حيات و مرگ       و نيز از جهت ارائه نخستين تفسيرها دربارة رويداد دگرگون         

فـاگ بـه      مـك . كنـد   منزلة معياري ديگر عمـل مـي        سودمنديِ اخلاقي، به  . از اهميت برخوردار است   
. ]24[بـا ايـن موضـوع، توجـه خـاص دارد        » اي  هشناختي و هست    هاي دوران بوم    بحران«ارتباط وثيق   

مـدل سـلطنتي     سـازد بـه نقـد       هـاي خـاص، معطـوف مـي         هنگامي كه وي توجه خود را به مـدل        
(monarchical model)   ارتبـاط خداونـد   . پـردازد   كه از نفوذ تاريخي برخوردار بـوده اسـت مـي

در اينجا خداوند نه از     . ور دروني ط  صورت بيروني است نه به      عنوان پادشاه يا فرمانروا، با جهان به        به
راند كـه ايـن امـر، موجـب تـضعيف مـسئوليت انـسان                 درون جهان بلكه از بيرون، بر آن حكم مي        

مثابـة   جهان بهكند آن است كـه   جاي مدل مذكور پيشنهاد مي    فاگ به   نخستين مدلي كه مك   . شود  مي
از جانب مخالف به افراط گراييـده       اين مدل با تأكيد بر حلول و نه تعالي،          . تلقي شود بدن خداوند   
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هـاي خداونـدي،      كند كه زبانِ قوانين علمي و زبانِ خواسـته          او براساس اين مدل، پيشنهاد مي     . است
  .هايي بديل براي توضيح تاريخي كيهان باشند شايد راه
: پـردازد   وار و انـسانوار مـي       فاگ در نيمة دوم كتابش، به بررسي تفصيلي سه مـدل شـخص              مك

ها، بيانگر قـدرت اسـتيلا نيـست بلكـه            يك از اين مدل     هيچ. دوستو  مادر، عاشق   مثابة    هخداوند ب 
بـزم محبـت    عنوان    طور كلاسيك به ترتيب به      دهد؛ كه به    نيروي عشق را به شكلي خاص نشان مي       

(agape)  ،   نيروي زندگاني(eros)   عشق   و(philia)  اين سه مدل، فعل خداونـد      . اند  توصيف شده
كنند و همراه هم بسياري از         بيان مي  (Sustainer) و حافظ    (Savior)فريدگار، رهاننده   عنوان آ   را به 

هاي راز    از تجربه مادر  سان در مدل خداوند به مثابة         بدين. سازند  مضامين الهيات سنتي را روشن مي     
ا اين مدل، نوعي اخلاقِ مراقبـت و عـدالت ر         . گيرد  تولد انسان و تربيت او در طول زندگي بهره مي         

مـادر  «تـوانيم در قالـب مـدل      علاقه و توجه مادر به زندگي حال و آيندة كودك را مي           . كند  ارائه مي 
هـاي انـسان را شـامل         تعميم دهيم كه نه فقط مراقبت براي نيازهاي كنـوني و آينـده نـسل              » جهاني

  .گيرد ها را نيز دربرمي شود بلكه حيات ديگر گونه مي
بـه پيونـد متقابـل و دوجانبـه و نيـز بـه بينـشي              دوست،  مثابة    اي مشابه، مدل خداوند به      گونه  به

بـرد و   خداوند همراه با ما رنج مي. كند عنوان همكاران است اشاره مي مشترك كه مستلزم عمل ما به     
گرايانـه و فاقـد سلـسله         صورتي جامع، كل    همگام با ما براي بسط تصوير تحقق همه موجودات، به         

ها براي تفكر دربارة ارتباط خداوند بـا انـسان، و  ارتبـاط                 اين مدل  نظر من،   به. مراتب در كار است   
رسد براي تفكر دربارة ارتبـاط خداونـد بـا طبيعـت،      نظر مي اما به. انسان با طبيعت بسيار سودمندند   

كند كـه طرفـدار الهيـات پويـشي اسـت امـا او         فاگ در چند موضع اشاره مي       مك. تر مفيد باشند    كم
هايي شـود كـه از سـوي         تواند موجب تسهيل بيان مفهوم ارتباط       يزيك پويشي مي  هايي را كه متاف     راه

  .كند اند، بررسي نمي اين مدل پيشنهاد شده

  نقش پارادايم: ج
هـاي تخيلـي    هايي كه در ساختارهاي پژوهشي علمي و ديني، و نيز در نقـش مـدل          علاوه بر توازي  

البتـه بعـضي    .  در هر دو حوزه وجود دارد      ها  هاي جالب در نقش پارادايم      اند، بعضي مشابهت    مطرح
ها را در علم و در ديـن          ترتيب، پارادايم   ما به . هاي مهم نيز وجود دارند كه بايد بررسي شوند          تفاوت

  .طور كلي، و سپس در تفكر مسيحي مد نظر قرار خواهيم داد به
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  ها در علم پارادايم. 1
اي  كند كـه مجموعـه   ستاندارد كارِ علمي تعريف مي    هاي ا   نمونه«عنوان    را به ها    پارادايمتامس كوهن   

نوشـت ويراسـت دوم كتـابش،         او در پـي   . »سازد  شناختي را مجسم مي     از مقبولات مفهومي و روش    
 سـنت پـژوهش،   ]الـف [: چند ويژگي را كه قبلاً يكجا بدانها پرداخته بود از يكديگر متمايز ساخت          

 مقبولات متافيزيكي   ]ج[يابد، و      راه آنها انتقال مي    هاي كليديِ تاريخي كه سنت مزبور از         نمونه ]ب[
(metaphysical assumptions)هـاي   نمونه«.  كه تلويحاً در مفاهيم بنيادي آن سنت، وجود دارند

هايي را كه دانشمندانِ بعدي بايد جويا شوند  ، مانند كار نيوتن در مكانيك، تلويحاً نوع تبيين     »كليدي
باره كه چه انواعي از موجودات در جهان وجـود دارنـد              تي را در اين   آنها مقبولا . سازند  مشخص مي 

هاي پژوهشي براي مطالعة آنها مناسب اسـت و چـه             سازند چه روش    دهند و نيز معين مي      شكل مي 
پارادايم، براي جامعة در حال پيشرفت، چـارچوبي        .  تلقي كرد  (data)ها    عنوان داده   اموري را بايد به   

تعليم علم، آموزشِ روال كار دانشمندان رسمي و نيز آمـوزشِ           . سازد  راهم مي ف» علم عادي «را براي   
  .اند هاي استاندارد درسي ارائه شده ها در متن هاي تفكر است كه اين راه و رسم راه و رسم

 (scientific revolution)انقـلاب علمـي   منزلـة   اساسـي را بـه  » تغييـر پـارادايم  «كوهن، يك 
 در (ad hoc)مـوردي  هـاي   هـا و تعـديل   قاعـدگي   حال رشـد از بـي  فهرست در. كند توصيف مي

تر يا تعديل     هاي بيش   جاي اكتساب داده    به. كند  چارچوب پارادايم موجود، نوعي بحران را ايجاد مي       
آيند كه شـايد      ها در چارچوب موجود، برخي دانشمندان در جستجوي چارچوبي جديد برمي            نظريه

هـا    در چارچوب پارادايم جديـد، انـواع جديـد داده         .  بنيادي باشد  مستلزم زير سؤال بردنِ مقبولات    
بـه  . شـود   شوند و از منظري جديد بدانها نگريـسته مـي           هاي قديمي از نو تفسير مي       اند و داده    مطرح

هـاي جديـد و قـديمي از راه معيارهـاي عـادي پـژوهش صـورت                   اعتقاد كوهن، گزينش ميان داده    
اگرچه هريك شايد   «. كوشند تا يكديگر را متقاعد سازند       رقيب مي هاي    طرفداران پارادايم . گيرد  نمي

يـك بـه    سوي نحوة نگرش خود به علم و مسائل آن بكشانند اما هـيچ     اميدوار باشند تا ديگري را به     
طور نـسبتاً مبـسوط بـه تحليـل چنـد             كوهن به . ]25[. »اين اميد نيستند تا نظر خود را اثبات نمايند        

براي نمونه، وي تحول شديدي را كه هنگام جايگزيني فيزيك كوانتوم           . ازدپرد  تاريخي مي » انقلاب«
در تبيين كـوهن،    . كند  جاي فيزيك كلاسيك، در مفاهيم و مقبولات رخ داد توصيف مي            و نسبيت به  

  ]26[: سه ويژگي، اهميت خاص دارند
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كـه  » زبانِ مشاهدتي «پيش از اين خاطرنشان ساختيم كه هيچ        . اند  ها به پارادايم وابسته     همه داده . 1
هـا نيـز      انـد و نظريـه    »انباشـته از نظريـه    «ها،    همه داده . از مقبولات نظري، مستقل باشد وجود ندارد      

ترين اهميـت را دارنـد ممكـن          هايي از جهان كه در يك پارادايم، بيش         ويژگي. اند  انباشته از پارادايم  
هـا،    وهن در آغاز ادعـا كـرد پـارادايم        ك. شمار آيند   است در پارادايمي ديگر، امري جزئي و فرعي به        

). توانيم آنها را مستقيماً با يكـديگر مقايـسه كنـيم    يعني نمي  ((incommensurable)ناپذيرند    قياس
وجود دارد كـه    » هاي مشاهدتي   گزاره«اي از     پذيرد كه معمولاً هسته     هاي متأخرترش مي    اما در نوشته  

تواننـد در   ارة آنها با يكديگر توافق داشته باشند يعني مـي    توانند درب   هاي رقيب مي    پيشگامانِ پارادايم 
هـاي مـشترك، از مقبـولات نظـري، خـالي             اين داده . سطحي از توصيف، با يكديگر مشترك باشند      

توانند در بعـضي مقبـولات بـا يكـديگر شـريك              هاي رقيب مي    نيستند بلكه حتي طرفداران پارادايم    
كردنـد    ها نقشي ايفا نمـي      م وابسته بودند آنگاه در گزينش پارادايم      ها، كاملاً به پاراداي     اگر داده . باشند

  . درحالي كه از نظر تاريخي، چنين نيست
هـاي   هـاي جـامع و حتـي پـارادايم     برانداختن نظريه. كنند  ها دربرابر ابطال مقاومت مي      پارادايم. 2

 ـ همـان . ها در آنها ريشه دارند، بسيار دشوار است  تري كه نظريه    گسترده هـاي   ه كـه ديـديم، داده  گون
هـاي   فرضـيه «كننده يا بـا مطـرح سـاختن     هاي كمكي و تعديل     توانيم با فرض    مخالف را همواره مي   

ناشـده   هـايِ تبيـين   قاعدگي عنوان بي توانيم آنها را به  خاص، هماهنگ سازيم و همچنين مي     » موردي
خالف كنار گذاشته شـوند بلكـه       دليل وجود شواهد م     ها به   گونه نيست كه پارادايم     اين. كنار بگذاريم 

هـاي    هنگـامي كـه نظريـه     . گردند  تري براي آنها پيدا شود جايگزين مي        هنگامي كه جانشين مطلوب   
امـا پـژوهش    . تواند ادامه يابـد     ها سازگار نباشند، پژوهش باز مي       مربوط به يك پارادايم با تمام داده      

هد به يك سنت پژوهشي و اصـرار بـر رشـد            تع. تواند با فقدان پارادايم تداوم يابد       سيستماتيك نمي 
هـا، برخـي      امـا مـشاهده   . شود  استعدادهاي آن و توسعة حوزة آن، از منظر علمي، سودمند تلقي مي           

هـاي   قاعـدگي  بـي «و » مـوردي هاي   فرضيه«كنند و انباشته شدن       ها را براي پارادايم اعمال مي       كنترل
بدون علاقه و توجه به همخواني     . پارادايم گردد تواند سبب تضعيف اطمينان به يك         مي» ناشده  تبيين
  .ضابطه و ذهنيِ بشر خواهد بود ها، علم، ساختة بي با داده

تـر بـا      تحول پارادايم، يك انقلاب است كـه بـيش        . براي گزينش پارادايم، قانوني وجود ندارد     . 3
آغاز ابراز كرد كه    كوهن در   . آيد، نه با استدلال منطقي       به دست مي   (conversion)اقناع و نوكيشي    

وي در پاسخ به نقادانش گفت تصميم براي گـزينش          . اند  خود معيارهاي گزينش، به پارادايم وابسته     
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تـوانيم   يا غيرعقلاني نيست زيـرا مـي   ] خودي  خودبه [= (arbitrary)ضابطه    يك پارادايم خاص، بي   
د كه ميـان همـة دانـشمندان        هايي وجود دارن    او پذيرفت ارزش  . دلايلي براي اين انتخاب ارائه كنيم     

اند و نيز معيارهاي مشترك سادگي، انسجام و شواهد مؤيد وجود دارند، اما راه به كار بستنِ       مشترك
تـصميم  . الاتبـاع   اين معيارها و ارزش نسبي آنها، موضوع داوري شخصي است؛ نه قـوانين واجـب              

ندة دشوار است نه مانند انجـام  مزبور، نظير تصميم يك قاضي در ارزيابي شواهد مربوط به يك پرو 
. در اين مورد هيچ دادگاهي بالاتر از قضاوت جامعه علمي وجـود نـدارد    . يك محاسبه توسط رايانه   
سازد و ظهور نهايي اجمـاع علمـي       هاي مشترك، امكان ارتباط را فراهم مي        حضور معيارها و ارزش   

  .را تعديل نمودسان، كوهن ادعاهاي افراطي خود   بدين]27[. كند را تسهيل مي
 the) آن را فلـسفة جديـد علـم    (Harold Brown)هاي اخير آنچه كه هارولد بـراون   در دهه

new philosophy of science)گرايـي را بـه    بـراون انتقـال از تجربـه   . نامد ظهور كرده است  مي
وي نقـش   . كنـد   عنوان تغيير پارادايم در فلسفة علم توصيف مي         تر به علم، به     سمت نگرشي تاريخي  

 و ديگران را همراه با كوهن در ظهور اين ديـدگاه جديـد              (Polanyi)، پالانيي   (Toulmin)تولمين  
بـراون ديـدگاه خـود را چنـين         . دهـد   كه به ميزان زيادي، برگرفته از تاريخ علم است توضـيح مـي            

  :كند خلاصه مي
سـت نـه    موضوع اصلي ما آن بوده است كه پژوهشِ در حال پيشرفت، مايـة حيـات علـم ا                 

شـود كـه بـا        هـاي پژوهـشي تـشكيل مـي         اي از طـرح     علـم، از زنجيـره    . شـده   نتايج تثبيـت  
سـازند كـه چـه        هـا مـشخص مـي       فـرض   اين پـيش  . يابند  هاي مقبول سازمان مي     فرض  پيش

هـا    هايي بايد صورت گيرند و چگونه بايد آنها را تفسير كرد و اينكـه كـدام پديـده                     مشاهده
  ]28.[يد به اين مسائل پرداختاند و چگونه با آفرين مسئله

كند كه كار در آنهـا در چـارچوبي مقبـول هـدايت               ارائه مي » علم عادي «هايي را از      براون نمونه 
هـايي بـديل و تحـولاتي         فـرض   دهد كه متـضمن پـيش       شود و چند انقلاب علمي را توضيح مي         مي

گونه كه نشانگر  يك انقلاب هماناما او معتقد است . اند بنيادي در شيوه تفكر ما دربارة واقعيت بوده  
  .دهد پيوستگي است عدم پيوستگي را نيز نشان مي

هاي قديمي نيز     شوند و مشاهده    اغلب چنين است كه مفاهيم قديمي با تغيير شكل حفظ مي          
پيوستگي مزبور، اسـاس بحـث عقلانـي را ميـان           . مانند   مي  با معاني جديد همچنان محفوظ    

ترتيب، اين تز كه انقلاب علمي مستلزم نوعي          بدين... آورد  م مي هاي بنياديِ بديل فراه     نظريه
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 شباهت دارد، با پيوستگي علم (gestalt shift)» تغيير گشتالتي«تجربة بازسازي است كه به 
  ]29[. و عقلانيت بحث علمي سازگار است

 از نظـر    شود تا علم، امري ذهني، نامعقول و        براون اين اتهام را كه اين ديدگاه جديد موجب مي         
عنوان  به» عينيت«گرايان را از  مطمئناً علم، تعريف تجربه. سازد تاريخي، نسبي به نظر آيد برطرف مي

تعريـف آنـان از عقلانيـت    . سازد پذيريِ دقيق تجربي، برآورده نمي پذيري يا ابطال اطمينان به تحقيق 
هـاي    امـا علـم بـا تعريـف    .عنوان اعمال قوانين غيرشخصي نيز از چنين وضعيتي برخوردار است       به

لازم اسـت عينيـت را بـه        ] از ايـن ديـد    . [باشـد   سـازگار مـي   » عقلانيت«و  » عينيت«تر براي     مناسب
. و داوريِ آگاهانه در جامعة دانشمندانِ واجد صـلاحيت، تعريـف كنـيم            » پذيريِ بين اذهاني      آزمون«

تـر   ما بـراي تحقيـقِ بـيش   پذيرش يك پارادايم درصورتي كه مسائل مهمي را حل نمايد و يك راهن    
هاي حياتي دربارة اينكه چگونه بايـد   تصميم«: براون معتقد است . آيد  شمار مي   باشد، امري معقول به   

تعارض ميان نظريه و مشاهده حل شود يا چگونه بايد يك نظرية جديد ارزيابي گردد، از راه اعمال            
از سوي دانشمندان و از راه بحث در        هاي مستدل     پذيرد بلكه با داوري     قوانين مكانيكي صورت نمي   
  ]30[.»گيرد داخل جامعة علمي انجام مي

نيمـة  : هاي علمي در سه جمله خلاصه كنيم        هاي خود را دربارة پارادايم      گيري  توانيم نتيجه   ما مي 
اسـت كـه در     ذهني و نـسبي بـودن علـم از نظـر تـاريخي              نخست در هر جمله، بيانگر ويژگي       

بنـديِ    نيمة دوم در هر جمله، بيانگر صورت      . ين ناديده گرفته شده است    گرايان پيش   هاي تجربه   شرح
ضـابطگي يـا ذهنـي بـودنِ      علم اسـت كـه آن را از بـي   عيني، تجربي و عقلانيِ هاي  دوبارة ويژگي 
  :دارد صرف، بازمي

قيـب  هـاي ر    هايي وجود دارند كـه طرفـداران پـارادايم          اند، اما داده    ها وابسته به پارادايم     تمام داده . 1
  .توانند دربارة آنها توافق داشته باشند مي
ها بر مقبوليت يك پارادايم،  اند اما تجمعِ داده ها، مقاوم پذيري از راه داده    ها، در برابر ابطال     پارادايم. 2

  .تأثيرگذار است
قانوني براي گزينش پارادايم وجود ندارد اما معيارهـاي مـشتركي بـراي داوري جهـت ارزيـابي                  . 3

  .ها وجود دارند يمپارادا
تـري بـراي عوامـل        گرايـان، نقـش بـسيار بـيش         هاي تجربه   رو، كوهن در مقايسه با شرح       از اين 

هـا و براسـاس       اي از نظريـه       كند يك نظريـه در شـبكه        وي تأكيد مي  . تاريخي و فرهنگي قايل است    
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خي خـاص   حسب موفقيت آن نظريه، در حل مسائل در يـك زمينـة تـاري               اي از مقبولات و به      زمينه
ــي ــود داوري م ــرخلاف صــورت . ش ــوهن ب ــانِ  ك ــك (formalists)گراي ــشين، ي ــه« پي ــرا زمين » گ

(contextualist) گـرا يـا    صـورت يـك ذهنـي    كنم ايـن امـر، او را بـه    آيد اما گمان نمي شمار مي    به
د شـون  هاي تجربي را موجب نمي ها، محدوديت عيار درآورد زيرا در ديدگاه او، داده   گراي تمام   نسبي

  .دهد و حضور معيارهاي مشترك، نوعي عقلانيت قابل دفاع را نشان مي

  ها در دين پارادايم. 2
شـناختي و متـافيزيكي را انتقـال          اي گسترده از مقبولات روش      سنت ديني نيز همانند علم، مجموعه     

اص هـا در ديـن از سـوي جوامـع خ ـ            همانند علم، سنت  . توانيم آن را پارادايم بناميم      دهد كه مي    مي
در اينجا نيز اعضاي . هاي كليدي ويژه از طريق نصوص تاريخي معتبر و سرمشق       شوند، به   داوري مي 

طـور   آيند و به هاي جامعة مزبور به عضويت آن سنت درمي    جديد با پذيرفتن مقبولات و راه و رسم       
، آن »عاديعلم «توانيم متناظر با  كنند كه ما مي معمول در چارچوب فكري پذيرفته شدة آن عمل مي    

  . بناميم(normal religion)» دين عادي«را 
هاي بزرگ تـاريخي يـا بـراي          كارگيري معيارهاي عادي براي انقلاب      در دين نيز همانند علم، به     

در اينجا نخـست توجـه خـود را بـه ارتبـاط ميـان               . دشوار است » هاي رقيب   پارادايم«گزينش ميان   
ها و شعاير دينـي و انتقـال          زيم، سپس به نقش داستان    سا  گزينش پارادايم و تجربة ديني معطوف مي      

هـاي علمـي كـه بـه          گانة پارادايم   هاي سه   هريك از ويژگي  . گرديم  آنها از طريق كتاب مقدس بازمي     
جنبه ذهني و نسبيت تاريخي آنها مربوط بود و پيش از اين فهرسـت شـد، دربـارة ديـن آشـكارتر                      

ها در علم متناظر   و عقلاني در دين كه با همين ويژگيهاي عيني، تجربي اما هريك از ويژگي   . است
  .ترند آفرين است، مشكل

هـايي وجـود دارنـد كـه ميـان طرفـداران              اما آيا تجربـه   . تجربة ديني، وابسته به پارادايم است     . 1
 از چـارچوب تفـسيريِ شـخص         رسـد تجربـة دينـي،       نظر مي   هاي رقيب، مشترك باشند؟ به      پارادايم

تواند ادعا كند تجربة ديني كـاملاً محـصول           گرا مي    شديدي پذيرفته است كه شك     مؤمن، چنان تأثير  
پذير نيستند هرچنـد      هاي علمي علناً دسترس     هاي ديني برخلاف داده     تجربه. انتظارهاي پيشين است  

هايي مشتركي براي تجربه در يك جامعه دينـي وجـود دارد              اما ويژگي . اند»انباشته از نظريه  «هر دو   
هـايي در   رسـد ويژگـي    نظر مـي    كنند و به     ذهنيت باورهاي فردي، نوعي كنترل اعمال مي       كه بر روي  
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گرايـيِ فرهنگـي اشـاره        هاي مختلف وجود داشته باشد كه به فراسـوي نـسبي            تجربة ديني در سنت   
  .سازند ها را ممكن مي كنند و ارتباط ميان سنت مي
اما آيا تجربـة فزاينـده، بـر گـزينش          . اند  قاومشدت م   پذيري به   هاي ديني دربرابر ابطال     پارادايم .2

هـاي مخـالف، مـستقيماً بـه طـرد يـك پـارادايم منجـر                  گونه تأثيري دارد؟ گفتيم داده      پارادايم، هيچ 
عنوان امري    هاي مزبور به    گيرد و يا داده     صورت مي » هاي موردي   تعديل«شوند بلكه درعوض يا       نمي

ترين باورهاي دينـي خـود را در          كن است مردم، بنيادي   اما مم . شوند  خلاف قاعده، كنار گذاشته مي    
ويژه اگر آنها به جاي آن، چارچوب تفسيرگر نويدبخـشي   پرتو تجربة خود تعديل يا طرد كنند ـ به  

  .را مشاهده كنند
هـاي    اما آيـا بـراي ارزيـابي پـارادايم        . در دين، هيچ قانوني براي گزينش پارادايم وجود ندارد        . 3

تركي وجود دارد؟ پيش از اين، چند معيـار بـراي ارزيـابي باورهـا در محـدودة        ديني، معيارهاي مش  
توانيم   ها نيز مي    آيا اين معيارها را براي گزينش ميان پارادايم       . مطرح شد » پارادايم غالب «دروني يك   

ايي اند؟ خواهم گفت كه درواقع، معياره ـ        به كار بريم؟ آيا خود اين معيارها، كاملاً به پارادايم وابسته          
كـارگيري آنهـا، موضـوعي بـراي داوريِ      روند هرچند به    وجود دارند كه از جوامع پارادايم فراتر مي       

  .تراند آفرين هاي اين داوري در مقايسه با علم مشكل شخصي است و شيوه
هـا دربـارة مـسيحيت،      معتقـد اسـت ايـدة پـارادايم    (Frederick Streng)فردريـك اسـترنگ   

گويد كانون هر سنت دينـي، تجربـة            وي مي . رة مكتب بودايي چنين نيست    پذير است اما دربا     اعمال
. آيـد   شـمار مـي     دين بيش از هر چيز، راهكاري براي زنـدگي بـه          .  است اهتدا و دگرگونيِ شخصي   

هـا سـبب      عقيدة استرنگ بحث از پارادايم      به. نوگراييِ ديني، تحولي است در آگاهي و شيوة زندگي        
 بنگريم كه حقيقتـاً در مـسيحيت اهميـت    ]ها آموزه= [ها  اورها و دكترينهايي از ب شود به سيستم    مي

، توجـه  »خود ـ مدارانـه  «تر  تر به تحول شعور تا سطح يك آگاهيِ كم اما مكتب بودايي، بيش. دارند
هـاي فكـريِ     و قالـب (doctrinal expressions)» اي تعبيرهاي آموزه«دارد و بر عدم وابستگي به 

بينانـه و   هايي معنوي را بـراي دسـتيابي بـه آگـاهي روشـن           اين مكتب، تمرين  . ندك  متحول تأكيد مي  
در پاسخ بايد اشاره . ]31[.دهد شوند پيشنهاد مي  هايي كه موجب رنج ما مي       رهاسازي ما از وابستگي   

» ناـ خـودي «اي از باورها و مفاهيم خاص ـ ازجمله آموزة   كنيم كه مكتب بودايي دربردارندة شبكه
 ــ ــه ب ــتاســت ك ــاوي معرف ــودي   ر دع ــدات وج ــناختي و تعه  (existential commitment)ش

اي در انديشة بودايي و نيز شـيوة          علاوه بر اين، تحولات تاريخي عمده     .  دلالت دارد  ]اگزيستانس=[
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شايد مكتب بودايي . »تراداوا«از مكتب بودايي » ماهايانا«عملي آن رخ داده است مانند ظهور مشرب   
رسد آنها را يكسره كنـار گذاشـته          نظر نمي   تأكيد كند اما به   » اي  هاي آموزه   قالب«به  بر عدم وابستگي    

  .باشد

  ها در مسيحيت پارادايم. 3
كـار بـرده    را دربارة تاريخ تفكـر مـسيحي بـه   تحول پارادايم  مفهوم (Hans Küng)هانس كونگ 

تين آگوستيني، قـرون ميانـه   يونان اسكندراني، لا: كند او پنج پارادايم تاريخي عمده را نقل مي     . است
هر پارادايم، چارچوبي را براي كار عادي و رشـد روزافـزون            . توماسي، اصلاحگري و نقادي مدرن    

كرد كه در آن قلمرو، پارادايم مورد نظر گـسترش            فراهم مي ) ، قابل مقايسه است   »علم عادي «كه با   (
چـه در علـم اسـت كونـگ نـشان           هماننـد آن  . كرد  يافت و دربرابر تحولات اساسي ايستادگي مي        مي
آيـد، بـراي مثـال، چـالش          اي از بحران و عدم قطعيت پديد مـي          دهد هر پارادايم جديد در دوره       مي

، يا ظهور علم و نقادي مربوط به كتـاب مقـدس در   )هلنيستي(مĤب   مذهب گنوسي در جهان يوناني 
جديد، متضمن عوامل ذهني و     هاي    در هريك از اين موارد، نوگرايي به سمت پارادايم        . دوران مدرن 

ايـن تغييرهـاي پـارادايم، پيوسـتگي و نيـز           . هـاي عقلانـي بـود       هاي شخصي و نيز احتجاج      تصميم
  ]32[. ناپيوستگي را در پي داشت

تغييرهاي پارادايم در تفكر مسيحي را در مقايسه با علم نشان  هاي متمايز     ويژگيكونگ، بعضي   
. ، مورد مشابهي در علم نـدارد      »مسيح] حضرت[قدس بر   گواه بودن كتاب م   «نقش محوري   . دهد  مي

هر پـارادايم جديـد از يـك تجربـة جديـد            . پيام كتاب مقدس، و نه متن آن، معياري ماندگار است         
هـاي بيرونـي ناشـي      و چالش(institutional crises)هاي نهادي  دربارة پيام اصلي و نيز از بحران

عـلاوه بـر ايـن،      . رسـاند   ستمرار و هم به تحول مـدد مـي        بنابراين، حقيقت انجيل، هم به ا     . شود  مي
اي كـه بيـشتر از جنبـة عقلانـي            همواره بعدي شخصي براي عزم ايمان وجـود دارد كـه بـا وظيفـه              

يعني وظيفة نشان دادن اينكه يك پارادايم جديـد هـم پاسـخگوي     باشد  ـ برخوردار است همراه مي
كونـگ  . شـود    به معرفـت معاصـر، مربـوط مـي         پيام مسيحيت است و هم به جهان كنوني تجربه و         

هـاي متمـايز ديـن را بپـذيريم و در عـين حـال، مقايـسة آن را بـا                       تـوانيم ويژگـي     گويد ما مـي     مي
استفن پفـورتنر  . هاي علمي براي فهم فرايند تحول در تاريخ يك سنت ديني، سودمند بيابيم         پارادايم

(Stephen Pfurtner)توجيـه از راه   ملاحظة عقيدة لـوتر دربـارة   دهد اي مشابه نشان مي  به شيوه
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آن، به سـاخت مجـدد باورهـاي پيـشين و           . عنوان يك پارادايم جديد، امري روشنگر است        بهايمان  
  ]33[. هاي قبلي در چارچوب جديدي از تفكر منجر شده است تفسير دوبارة داده

 ـ جامعة پـارادايم  دارد تا بپرسم بزرگيِ گـروه   اين مطلب مرا وامي    دازه اسـت؟ و حـد و   چـه ان
شود؟ چه هنگام بايد يك تحـول تـاريخي را تعـديلي تكـاملي در                 مرزهاي آن چگونه مشخص مي    

تلقـي نمـود؟ تـامس      » تغبير پارادايم انقلابي  «داخل پارادايم قلمداد كرد؟ و چه زمان بايد آن را يك            
بـرد كـه       كـار مـي    را براي موارد نادري بـه     انقلاب علمي   هاي اولية خود، اصطلاح       كوهن در نوشته  

نقادان احساس كردند كـه     . تحولي فراگير در تماميت چارچوبي از مقبولات و مفاهيم رخ داده باشد           
كنـد و تحـولات ميـاني را ناديـده            وي خطي بسيار قاطع ميان علم عادي و علم انقلابي ترسيم مـي            

گفـت   كرد و مـي   ميتر اشاره و معمولي» هاي كوچك انقلاب«هاي متأخرتر كوهن به  نوشته. گيرد  مي
  .وپنج نفر در يك رشته علميِ فرعي، باشد تواند به كوچكيِ بيست يك جامعة پارادايم مي

 و نيز تحولات تاريخي كوچك و       (subcommunities)» جوامع فرعي «و  » جوامع«در دين نيز    
تـرين    بيشهنگامي در فهم تحول تاريخي،      » تغيير پارادايم «به اعتقاد من، مفهوم     . بزرگ وجود دارند  

 جامع (conceptual changes)» تحولات مفهوميِ«سودمندي را دارد كه ما اين اصطلاح را براي 
پيداسـت كـه ظهـور مـسيحيت اوليـه از يهوديـت، نـشانگر        . كار گيـريم  دهند به ندرت رخ مي كه به 
ري را در باورهـا  دا هاي دامنه ها، مردم، ناپيوستگي رغم پيوستگي  گونه تغيير پارادايم بود زيرا علي       اين

اي   تواند فرقه   هاي پولس، اين نكته آشكار بود كه مسيحيت نمي          در زمان نامه  . و اَعمال تجربه كردند   
را با توجه به    » هاي پارادايم   جامعه«از يهوديت يا جنبشي براي اصلاح آن باشد و مردم بايد يكي از              

پروتـستان شـايد چنـدان شـديد     ها در اصلاحگري      ناپيوستگي. مسيح يا تورات برگزينند   ] حضرت[
  .وقوع پيوست هاي نهادي به  ها، اَعمال و نيز سازمان نبود اما تحولاتي اساسي در آموزه
» پـارادايم مـسيحيت   «عنـوان پـارادايم واحـد و اشـاره كـردن بـه                آيا تلقي سراسر مسيحيت بـه     

(Christian paradigm)ردي به سنت ديني توانيم آن هنگام كه ف تواند روشنگر باشد؟ پس، مي  مي
پيونـدد، از تغييـر پـارادايم         ديگري مي » جامعة پارادايم «و به   ) شود  يا حتي ملحد مي   (گرود    ديگر مي 

رسـد معـدودي      نظـر مـي     دار و گسترده است زيـرا بـه           هاي دين با علم، دامنه      توازي. سخن بگوييم 
اند كه با توسل بـه        تداولهاي مختلف، م    هاي مشترك يا معيارها وجود داشته باشند كه در سنت           داده

شـدن بايـد      آيـا مـا در عـصر جهـاني        . ها ارائه كنيم    توانيم دلايلي براي گزينش از ميان سنت        آنها مي 
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تواند صرفاً در يك سـنت        هاي مشترك باشيم؟ آيا ارزيابي باورها مي        گونه معيارها و داده     دنبال اين   به
  ديني مشخص انجام پذيرد؟

  موقتي بودن و تعهد. د
هـايي    كنـد فرضـيه     هايي كه دانشمند ارائه مـي       اي متداول و همگاني از علم، نظريه        وير كليشه در تص 

گيرند؛ درحالي كه باورهـاي دينـي،         شوند كه دائماً در معرض نقد و اصلاح قرار مي           موقتي تلقي مي  
براسـاس ايـن نگـرش،    . پذيرنـد  اند كه مومنان، آنها را بـدون چـون و چـرا مـي         احكامي غيرمتحول 

آيا ايمان، موضوعي   . شود  مند از ذهني باز؛ و عالم الهيات، داراي ذهني بستي تلقي مي             شمند، بهره دان
 (human discovery)» كشف انساني «جاي    براي تعهد غيرمشروط نيست؟ آيا باورهاي مسيحي به       

 كـردن   استناد ندارند؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه با دنبال(divine revelation)» وحي الهي«به 
  هاي متمايز اعتقاد ديني را از دست بدهيم؟ هاي محدود با علم، عقيده به ويژگي بعضي توازي

  سنت و نقادي . 1
جوامع علمي و ديني هريك چگونه اهميـت سـنت در حـال رشـد را در                 «: در ابتدا به بررسي اينكه    

 تـاريخي عمـده رخ      هنگـامي كـه تحـولات     . پـردازيم   مـي » دارند  مي  قبال ارزش نقادي، متعادل نگه      
  يابند؟ دهند آيا پيوستگي يا عدم پيوستگي، تفوق مي مي

در حالي كه پوپر، عينيت و عقلانيت در علم را، با پيروي از قوانين صريح و روشـن مـشخص                    
  داوريتـصميم برپايـة     . دارد كه كانون وثاقت، خـود جامعـة علمـي اسـت             سازد كوهن ابراز مي     مي

گونـه داوري     هاي مشترك، شالودة اين     اگرچه معيارها و ارزش   . گيرد  صورت مي آگاهانة اين جامعه    
كوهن مـدعي   . كارگيري و ارزيابي معيارها، زير نفوذ منطق يا قوانين نيست           دهند اما به    را تشكيل مي  

يابد، چارچوبي را بـراي انديـشه و عمـل در     انتقال مي» پارادايم غالب«است كه سنت معتبري كه با     
اين ديدگاهي تاريخي و اجتماعي از فرايند پژوهش است كه در آن بر             . سازد   مي فراهم» علم عادي «

  ]34[. شود جامعة در حال رشد، تأكيد مي
در هـر دو    . همچنان كه هيچ علم خصوصي وجود ندارد، هيچ دين خصوصي نيز وجود نـدارد             

هـا را اختيـار     هاي تفكر و عمـل آن       شود و روش    ملحق مي اي خاص     جامعهمورد، فرد تازه وارد، به      
كند، متأثر از سنتي است كه در آن زندگي           پيروي مي » عرفانِ تأملي «حتي عارفي كه از شيوه      . كند  مي
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ها در دين همانند علم با راه و روش، عمل و نيز زندگي خود شـخص آزمـوده                    پارادايم. كرده است 
  .گذارد ل تأثير ميهاي تفكر و عم در اينجا نيز زمينة تاريخي و اجتماعي بر شيوه. شوند مي

پـارادايم  «كار در داخـل     . كند  تصوير مي سنت  و تحت كنترلِ      » محتاطانه«را  علم عادي   كوهن،  
كـاوش  . آورد، طريقـي كارامـد اسـت        براي حل مشكلات مشخصي كه آن پارادايم پديد مـي         » رايج

ل آن سـنت،    داخ ـ. آورد  دربارة استعدادهاي آن و بسط دامنة آن، كانوني را براي پژوهش فراهم مـي             
از ديد كوهن، تغييرهاي    . آيد  برد و پيشرفت روزافزوني فراهم مي       يك فرد از كار با ديگران سود مي       

ها، بحرانـي حقيقـي را پديـد     قاعدگي دهند كه تجمع بي     پارادايم نسبتاً نادراند و تنها هنگامي رخ مي       
تحـولات پـارادايم را در      كـوهن   . توانيم از پيشرفت سخن بگوييم      در طول گذارها نمي   . آورده باشد 

شـده   دهد كه بر عدم پيوستگي و كنار نهادن نظـمِ تثبيـت    توضيح مي » انقلاب«قالب استعارة سياسي    
  .كند تأكيد مي

ماننـد    هاي قديمي محفوظ مـي      هاي علمي، داده    دهند كه حتي در انقلاب      نقادانِ كوهن، پاسخ مي   
هاي قـديمي مـرتبط       توانند با اين داده     ديد مي ها و مفاهيم ج     و نظريه ) شوند  هرچند از نو تفسير مي    (

هـاي    علاوه بر اين، در طول تحول مزبـور، ارزش        ). جا كنند   هرچند ممكن است آنها را جابه     (شوند  
هـاي   هاي ديگر علمي و حوزه اغلب دانشمندان با رشته   . مانند  مشترك و معيارهاي داوري پابرجا مي     

كنـد    امي كه حوزه تخصصي آنها دوران گذار را طي مي         فرعي آنها آشنايي دارند كه اين آشنايي هنگ       
هاي آن، وفاداري  تر و ارزش   دانشمند، به جامعة علمي گسترده    . آورد  موجبات پيوستگي را فراهم مي    

خواهند   نقادان مزبور، از ما مي    . رود  بيشتري دارد كه از وفاداري نسبت به پارادايمي خاص فراتر مي          
 بنگريم كه در معرض اصلاح دائم است نه آنكه محدود به سنتي باشـد         اي تكاملي   گونه  تا علم را به     

اند ايـن ديـدگاه را        با وجود اين، مطالعات تاريخي مايل     . شود  ها شكسته مي    كه فقط در طول انقلاب    
هـاي    شـبكه «مثابـة بخـشي از        شـوند بلكـه بـه       طور جداگانه ارزيـابي نمـي       ها به   تأييد كنند كه نظريه   

شوند كه گاهي به همراه هم و نـسبتاً شـديد     شمرده مي (networks of assumptions)» مقبولات
  ]35[. يابند تحول مي

مندنـد تـا      عالمـان الهيـات علاقـه     . اسـت سـنت   دهنـدة غلبـة       درحقيقت، نـشان  الهيات عادي،   
آورد و    ايـن امـر، موجبـات تمركـز را فـراهم مـي            . هاي يك پارادايم خاص را بسط دهنـد         بالقوگي

توانـد ابـداع، اصـلاح و تفـسير دوبـارة             ايـن رونـد مـي     . كنـد   ايندگي را ترغيب مـي    ارتباطات و فز  
هاي فهم و درك آن، تحـول بـسيار           پذير نيست اما راه      تحول  كتاب مقدس، . چشمگيري را دربرگيرد  
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 ـ گفتيم الهيـات، تـأملي نقادانـه دربـارة     . هاي نقد تاريخي ويژه از دوران پيدايش شيوه به يافته است 
اصـلاحگريِ  . كنـد   پـذيريِ آرا دلالـت مـي        ديشة جامعة ديني اسـت و ايـن، بـر اصـلاح           حيات و ان  

آمد كه بـه كليـسايي كـه          شمار مي   پروتستان، يك انقلاب يكبار براي هميشه نبود، بلكه ديدگاهي به         
 از رشـد آرا و  (Cardinal Newman)كاردينـال نيـومن   . شد بود مربوط ميدائماً در حال اصلاح 

  ]36[. ، در چارچوب استمرار بنيادي سنت كاتوليك دفاع كردها تكامل آموزه
از مكتـب   » ماهايانا« مانند اصلاحگري پروتستان يا ظهور مسلك        ]الهياتي= [هاي كلامي     انقلاب

اما در ايـن مـورد نيـز در بحبوحـة عـدم             . اند  بوداييِ تراوادا، متضمن تحولات گسترده و بنيادي بوده       
در اينجا وفاداري مشتركي نسبت به رهبـر مؤسـس،          . ي وجود داشتند  هاي مهم   ها، پيوستگي   پيوستگي

در عـصر وحـدت كليـساها، متفكـران         . متون مقدس همگاني، و تاريخ پيشين مـشترك وجـود دارد          
گونه كه    نهند همان   كنند و بر يكديگر تأثير مي       كاتوليك و پروتستان، هريك، آثار ديگري را مطالعه مي        

هاي جنسيتي تفكر مـسيحي       ، تعصب »الهيات فمينيست «عالمان  . اند  هاي مختلف بودايي چنين     مسلك
دهنـد ولـي در اغلـب         هاي سنتي پيـشنهاد مـي       اي را براي آموزه     هاي عمده   كنند و بازسازي    را نقد مي  

رسد عالم الهيـات نـسبت بـه          نظر نمي   اما به . پذيرند  موارد، آنها بخش بزرگي از ميراث مشترك را مي        
هـا و معيارهـاي    ها و معيارهاي مشترك ـ كـه بـا ارزش    جهاني همراه با ارزشجامعة ديني فراگير و 

گونـه   ، ايـن »عصر جهـاني «توانيم در  آيا مي. مشترك همة دانشمندان قابل مقايسه است ـ وفادار باشد 
  هاي هر سنت ديني را تضعيف كنيم؟ آنكه ويژگي تر را تشويق نماييم بي وفاداري هاي گسترده

   و جانبيباورهاي مركزي. 2
شوند و نيز مقبولات اساسي را بايد دائمـاً           هاي علمي، بسيار موقتي تلقي مي       پوپر معتقد است نظريه   

گويد معمولاً اصرار زيـادي بـر تعهـد نـسبت بـه               در مقابل، كوهن مي   . مورد پرسش و نقد قرار داد     
ايمـره  . گيرد  ال قرار مي  هاي نادري زير سؤ     پارادايم رايج وجود دارد كه اين پارادايم صرفاً در بحران         

هسته سخت كند كه در آن، نسبت به يك   موضعي مياني را پيشنهاد مي(Imre Lakatos)لاكاتوش 
هاي انجام شـده در       اين هستة سخت با تعديل    .  تعهد وجود دارد   ]مركزي= [متشكل از آراي اصلي     

تـر ـ حفـظ     تي مـوق (auxiliary hypotheses) هـاي كمكـي   فرضـيه كمربند محافظ ـ متشكل از  
، لاكـاتوش   )كـوهن (هـاي متعاقـب       يـا پـارادايم   ) پـوپر (هاي منفـرد رقيـب        جاي نظريه   به. شوند  مي

كند كه گـاهي در مـدت زمـان طـولاني بـا يكـديگر بـه رقابـت                    هايي پژوهشي را تصوير مي      برنامه
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پـذيرد بلكـه     ها نمي   شده از سوي پوپر را براي مقبوليت نظريه         او معيارهاي صوري ارائه   . پردازند  مي
  .تر است تر و مشخص پذيرد، عقلاني دهد كه از آنچه كوهن مي معيارهايي را پيشنهاد مي

شـود كـه ايـن هـسته،      اي سخت تشكيل مي از هستهبرنامة پژوهشي   لاكاتوش معتقد است يك     
اي كـه اسـتعدادهاي مثبـت آن          گونـه   شـوند بـه     مركب از آرايي است كه تعمداً از ابطال معـاف مـي           

هـاي كمكـي،      از راه ايجاد تحول در فرضيه     . نحو سيستماتيك رشد يابند و كشف شوند        ند به توان  مي
ايـن  . توانيم قرباني كنيم هاي كمكي را در صورت لزوم مي يابند و فرضيه    ها سازگاري مي    گي  قاعد  بي

آنكـه آن آرا، پريـشاني و         راهكار، مستلزم تعهد به وفادار ماندن نسبت بـه آراي مركـزي اسـت بـي               
بينـي   اين تعهد تا هنگامي دوام دارد كه برنامة پژوهـشي مفـروض در پـيش      . بار آورند   شفتگي را به  آ

هاي جديـد يـا حقـايقي كـه قـبلاً دانـسته               كه ممكن است به پديده    (حقايق جديد، پيشرونده باشد     
شي كنـار   هنگامي لزوماً يك برنامه پژوه ـ    ). اند اشاره كند    اند اما با برنامة مفروض ارتباط نداشته        شده

 براي مدت قابل توجهي رشد نكند، و نيز جانـشين مطلـوبي    شود كه از حركت بازايستد و       نهاده مي 
عنوان يك راهكار پژوهشي، برنامة       شود بلكه به    برنامة قديمي ابطال نمي   . براي آن وجود داشته باشد    

رويـه علمـي را     لاكاتوش بر اين باور است كه طرح او بهتـرين شـيوة             . گيرد  ديگري جاي آن را مي    
هاي علمي بايد از راه مقايـسة پيـشرفت آنهـا در              چگونه برنامه   كه  كند  تجويز مي دهد و     توضيح مي 

  ]37[.عنوان راهكارهايي براي پژوهش ارزيابي شوند مقطعي از زمان به
از اي مركـزي      هستهآنها نيز   . كار گيريم   توانيم تحليل لاكاتوش را در مورد جوامع ديني به          ما مي 

. كننـد   حفـظ مـي   باورهاي جـانبي    دارند و آنها را با تعديل         مي   نگه    ايد را در مقابل ابطال مصون     عق
طـور    دهـد تـا بـدون آشـفتگي مكـرر بـه             تعهد نسبت به يك برنامه مركزي، اين امكان را به آن مي           

هاي رقيب شايد در طول زمان طـولاني بـا يكـديگر بـه                برنامه. سيستماتيك، دربارة آن تحقيق شود    
. شوند  طور جداگانه و مجزا تحقيق يا ابطال نمي         باورهايي كه نقش سازنده دارند به     . رقابت بپردازند 

در اينجـا   . ها مقايسه شوند    توانند با ديگر برنامه     هايي از يك برنامة در حال رشدند كه مي          آنها بخش 
شود بلكه اين داوري      يهاي كاملاً جديد داوري نم      بينيِ پديده   دربارة پيشرفت احتمالاً با قدرت پيش     

هنگـامي  . گيرد كه قبلاً ملاحظه نـشده بـود   هاي معلومي صورت مي از راه توانايي براي توضيح داده    
كه از رويدادهاي تاريخي، تجربة جديد، يا شايد از كشفيات جديـد            (آيند    ها پديد مي    قاعدگي  كه بي 

هـاي كمكـي      هايي در فرضيه    ديلو پيش از آنكه هستة باورها طرد شود، تع        ) شوند  در علم ناشي مي   
  ]38[. گيرد صورت مي
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اسراييل، باوري مركزي دربارة وجود يـك خداونـد عـالم و عـادل اظهـار                  در جامعة باستاني بني   
فرض مسلم ديگري كه مهم اما نقش مركزيِ كمتري داشت آن بود كه خداوند، گناهكاران را                . شد  مي

  شـده بـراي پـرداختن بـه نابهنجـاري           هـاي انجـام     شتـوانيم تـلا     عقيدة مـن، مـا مـي        به. دهد  كيفر مي 
هايي براي حفظ هـستة مركـزي از راه اصـلاح             عنوان كوشش    را به  رنج غيراستحقاقي ] قاعدگي  بي[=

حتماً گنـاهي را    : گويند   آمده است كه يارانش به او مي       ايوبدر كتاب   . هاي كمكي تلقي كنيم     فرضيه
ايوب به قيمـت ايـن فرضـيه كـه     ] حضرت[اما . ده استپنهاني انجام داده كه سزاوار چنين رنجي ش       

. كند و هم اعتقاد خود را به وجود خداوند          گناهي خود را ابراز مي      ها استحقاقي است هم بي       رنج  همة
برخي، . اسراييل نيز هنگام تبعيد طولاني در بابل، با همين نابهنجاري در مقياس ملي مواجه شدند                بني

كردند و به مراعات       خداوند براي كوتاهي در رعايت دقيق تورات تلقي مي         عنوان كيفر   اين تعبيد را به   
هاي جديـدي را بـراي فهـم فعـل خداونـد در تـاريخ                 ديگران راه . نمودند  تر تورات توصيه مي     جدي

ازجمله رنج نيابتي عبد كـه      (شد    دادند كه براساس آنها رنج غيراستحقاقي مجاز دانسته مي          پيشنهاد مي 
اما حتي ايـن فرضـية كمكـي اخيـر نيـز بـا فزونـي                ).  و مانند آن است    53ا باب   مضمون كتاب اشعي  

از ديد برخـي، ايـن رويـداد تـاريخي مـستلزم            . ها زير سؤال رفت     مصيبت و رنج در يهودكشُي نازي     
شماري معتقدند كه اين رخداد       تعداد انگشت . بازنگري دربارة مفاهيم مربوط به قدرت خداوند است       

يهودكشُيِ مزبور يك نابهنجاري اسـت كـه صـرفاً    . ل خداباوري منجر شده است تاريخي به انكار اص   
  .شود تا حدودي در چارچوب باورهاي سنتي جوامع يهودي و مسيحي حل مي

شناسـي لاكـاتوش، در الهيـات     كنـد كـه روش    پيـشنهاد مـي  (Nancey Murphy)ننَسي مرفي 
دهـد ماننـد    عمال جامعة مسيحيت تشكيل مـي هاي اصلي را اَ در اينجا داده . كار برده شود    مسيحي به 

تواند   ميهاي پژوهشي الهياتي      برنامهايده تكثر   . تجربة مذهبي و استفادة آن جامعه از كتاب مقدس        
. هم تاريخ گذشته را روشن سازد و هم الگويي ممكن را براي پژوهش الهيـاتي جـاري ارائـه كنـد                    

مـسيح  ] حـضرت [كند كه در آنهـا مـرگ          دنبال مي را  » كفّاره«براي نمونه، مرفي سه شكل از آموزة        
اي از عشق خداونـد       عنوان پيروزي بر نيروهاي شر يا نوعي خشنودي از عدالت خداوند يا نشانه              به

امـا  . انـد   از نظر تاريخي، دو برنامة اخير به ميزان زيادي جـايگزين برنامـة اول شـده               . شود  تلقي مي 
جديدي كه در آن نيزوهاي شـر براسـاس شـرايط           » ضية كمكي فر«توانيم برنامة اول را با        امروزه مي 

  ]39[. شوند، احيا كنيم سياسي و اجتماعي از نوعي تفسير مي
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تلقـي شـود چقـدر اسـت؟ تفـسير          برنامة الهيـاتي    عنوان يك     گسترة مجموعه آرايي كه بايد به     
عنـوان  يـك بـاور        مربوط به يك آموزة منفرد مانند آموزة كفّاره شايد محدودتر از آن باشد كـه بـه                

شـايد هريـك از مكاتـب تفكـر     . مركزي ـ كه نسبت به آن تعهد ديرپاي وجود دارد ـ قلمداد شود   
عنوان يك برنامـه      نحو سودمندي به    مسيحي مانند نوارتدكس، توميسم يا الهيات پويشي را بتوانيم به         

عنـوان    سيحيت را بـه   راه ديگر آن است كه در زمينة پلوراليزم دينـي شـايد بتـوانيم م ـ              . تصوير كنيم 
و محوريت عيـسي    » وار  خداوند شخص «اي تلقي نماييم كه هستة آن عبارت است از باور به              برنامه

شمار آوريـم كـه بـراي         هايي كمكي به    عنوان فرضيه   مسيح و نيز شايد بتوانيم تمام ديگر باورها را به         
 حتـي از ايـن   (Gary Gutting)گري گوتينگ . توانند اصلاح و تعديل شوند حفظ هستة مزبور مي

وار، هستة مركزي را تـشكيل   كند كه باور به وجود خداوند شخص    رود و پيشنهاد مي     تر مي   هم پيش 
نظر مـن، ايـن       اما به . كه بايد براي آن، تاييدي قاطع به دست داده شود         ) به سبك لاكاتوش  (دهد    مي

  توانيم به   را مي هيات پويشي   ال]  40.[تعبير براي تعريف يك جامعة ديني مشخص، بسيار كلي است         
عنوان يك برنامة الهياتي تلقي كنيم كه در آن هستة سخت سنت مسيحيت را بايد باور بـه خداونـد                 

اين در حالي اسـت     . مسيح تجلي نموده است در نظر بگيريم      ] حضرت[عنوان عشق خلاق كه در        به
اي تعـديل كنـيم تـا پـذيرش           ونهگ  توانيم به   عنوان يك فرضيه كمكي را مي       كه قدرت مطلق الهي به      

  .هاي مربوط به اختيار انسان، شر و رنج، و تاريخ تكاملي را ممكن سازد داده
هـاي لاكـاتوش      اما برنامه . هاي كوهن است  پارادايملاكاتوش، بسيار شبيه    هاي    برنامهرو،    از اين 

هـا ايـن امكـان را       نخـست آنكـه آن    . هاي تحليل براي علم و دين، از دو امتياز برخوردارند           در شيوه 
سازند تا ميان هستة مركزي ـ كه گروهي بدان متعهدند ـ و باورهاي جانبي كـه بيـشتر در      فراهم مي

معرض تعديل يا انكارند تمايز داده شود، هرچند لاكاتوش معتقد است اين تمايز، مطلـق نيـست و                  
هاي رقيب    تر، برنامه    گسترده دوم آنكه با مجاز شمردن پلوراليزمِ     . تواند از نظر تاريخي تحول يابد       مي
اي از زمـان،      ما بايد در طول دوره    . هاي طولاني با يكديگر همزيستي داشته باشند        توانند در دوره    مي

اي از آرا را در  شده سودمندي يك برنامه را در يك جامعه مد نظر قرار دهيم نه آنكه مجموعه تثبيت         
  .معه ارزيابي كنيمهر لحظة دلخواه و جداي از زندگي جاري در آن جا

  وحي، ايمان و عقل. 3
طور نيست كه باورهـاي مركـزيِ    پذير باشند آنگاه آيا اين حتي اگر باورهاي جانبي، موقتي و اصلاح  

ايـوب  ] حـضرت [ماننـد؟     قيد و شرط به قوت خود باقي مي         يك جامعة ديني با تعهدي مطلق و بي       
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دست كشيده باشد امـا ايمـان اساسـي او بـه     » رنج، همواره استحقاقي است  «: شايد از اين اعتقاد كه    
اگرچه مرا بِكُـشد همچنـان     «: گونه شاهدي برعليه آن پذيرفتني نيست       هيچ. ناپذير بود   خداوند تزلزل 

: پولس مقدس يقين داشت كـه     ). كتاب ايوب، باب سيزدهم، آيه پانزدهم     . (»به او توكل خواهم كرد    
 نخواهند داشت تا ما را از محبت خدا كـه در             نه هيچ مخلوق ديگر، قدرت     …نه مرگ و نه حيات    «

). 39رساله پولس رسول بـه روميـان، بـاب هـشتم، آيـة             . (»سرور ما عيسي مسيح است جدا سازند      
است كه بـا    » شخصي«براساس تز اگزيستانسياليست، ايمان، موضوعي براي تصميم و تعهد پرشور           

اطمينانِ ناشي از ايمان برپاية وحـي اسـتوار   همچنين . ها تفاوت بسيار دارد     طرفانة فرضيه   ارزيابي بي 
تـوانيم دربـارة اهميـت ايمـان و وحـي در       آيا مي . است كه نتيجة تمهيد الهي است نه كشف بشري        

   داوري درستي داشته باشيم؟ سنت مسيحيت،
در ديـن  قيـد و شـرط    تعهد بيعلم را با هاي موقتي  فرضيه  (Basil Mitchell)باسيل ميچل 

وي صـلابت تعهـد     . دهـد   ند اما به تعديل اين ناسازگاري از هر دو طرف ادامـه مـي             دا  ناسازگار مي 
كند كه تعهد غايي ديـن،        دهد و همچنين اصرار مي      دانشمند را نسبت به پارادايم كوهني توضيح مي       

در اينجـا انبـوه شـواهد بايـد قـاطع و      . به خداوند است نه به مسيحيت يا هر سيستم اعتقادي ديگر     
بايد دلايلـي بـراي پـذيرش       . پذيراند   آراي ديني، اصلاح    از ديدگاه ميچل، همة   . اشندساز ب   سرنوشت

دهـد كـه      ادعاي وحي الهي در تاريخ وجود داشته باشد گو اينكه وحي، امكاناتي را به ما نشان مـي                 
خـود اثبـات      خودي  گويد معرفت خداوند در تجربة ديني نيز به         ميچل مي . بيني نبوده است    قابل پيش 

اي وجود ندارد و هر تفسير خاص، مستلزم ادعاهايي است كه  د زيرا هيچ تجربة تفسيرناشده  شو  نمي
سان، يك جدل مستمر، ميان تعهد و تأمل، يـا            بدين. تر باشند   بايد نسبت به ادعاهاي بديل، پذيرفتني     

  ]41[. ميان ايمان و عقل وجود دارد
از وفـاداري، اطمينـان و اعتقـاد      ، عبـارت اسـت      ايمـان براساس ديدگاه مبتني بر كتاب مقدس،       

ايمان مورد نظر، مانند ايمان به يك دوست يا ايمان به يك پزشك اسـت كـه يـك ايمـانِ                    . شخصي
گونه ايمان،    البته در صورت فقدان اثبات منطقي، اين      . كور نيست زيرا با تجربه، پيوند تنگاتنگ دارد       

هاي وحياني تلقي شـود آنگـاه بـا           ش گزاره معناي پذير   اگر ايمان به  . آميز است   پذير و مخاطره    آسيب
 دربـارة    معناي اعتماد و وفاداري باشد با شك قابل ملاحظه          ترديد، سازگاري ندارد؛ اما اگر ايمان به        

ترديد، ما را از توهم وصول به خداوند در يك كـيش و آيـين رهـا                 . باورهاي خاص، سازگار است   
يـك معـصوم    اگر بپذيريم كليسا، كتاب يا مـرام، هـيچ  . برد سازد و هر نماد ديني را زير سؤال مي          مي
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اگـر  . آيد شمار مي   ، امري لازم به   »نقد از خود  «اي، قطعي نيست آنگاه       بندي  نيستند و نيز هيچ صورت    
درصدد باشيم تا از مطلق انگاشتنِ امري نسبي بپرهيزيم بايد ادعاي قطعيـت را از سـوي هـر نهـاد                     

  .شود زيرا سؤال ببريمتاريخي يا سيستم الهياتي كه اظهار 
درگيـري  ها معتقدند، ايمان ديني، در مقايسه با علـم، مـستلزم              گونه كه اگزيستانسياليست    همان
معناي وجود انسان توجه      اند زيرا به    هاي ديني به امور غايي مربوط       پرسش. تري است   كاملشخصي  

رويكردي كه بـيش از     . شود  ا مي انسان جوي » ايثار«و  » وفاداري« اهدافي غايي را براي       دين،. كنند  مي
تـرين    اندازه خشك باشد ممكن است شخص را از بسياري انواع تجربه كه بـه لحـاظ دينـي بـيش                   

تعهـد بـدون    . تواند با تأمل نقادانه تلفيق شود       گونه تعهد ديني مي     اما اين . اهميت را دارند جدا سازد    
پـردازي     تنها و بدون تعهد نيز به نظـر        تأمل. انجامد  نظرانه مي   انديشي تنگ   تحقيق، به تعصب يا جزم    

شايد لازم باشد تأمل به دنبال و متعاقب   . شود  ارتباط است منجر مي     اي كه با حيات واقعي بي       مايه    بي
  .دهند طور همزمان رخ نمي درگيري شخصي تحقق يابد زيرا پرستش و پژوهش نقادانه به

تا آن هنگام كه وحي   . اند   در هم تنيده   ناپذيري  طور تفكيك   وحي الهي و واكنش انسان همواره به      
شود، ناتمام است و اشخاص همواره در چارچوب جوامع تفسيرگر           وسيلة افراد انسان دريافت مي      به

هـاي جايزالخطـا تجربـه،        وسيلة انسان   آمد به   شمار مي   اي كه موهبتي الهي به      مواجهه. كنند  زندگي مي 
» وحيـاني «سـاز تنهـا هنگـامي      رويدادهاي سرنوشتاسراييل، در تاريخ بني. شد تفسير و گزارش مي   

گفتيم كه خداوند در زنـدگي      . شدند  آمدند كه در پرتو تجربة پيامبر از خداوند تفسير مي           شمار مي   به
شـدة ايـن      هاي ثبت   كند اما روايت    مسيح عمل مي  ] حضرت[ويژه در زندگي      اشخاص و جوامع و به    

واقعيت آن اسـت كـه هـيچ    . سازند را منعكس ميهاي فرهنگي و شخصي خاصي    رويدادها، ديدگاه 
  .اي وجود ندارد وحي تفسيرناشده

وحي به  . شود  علاوه بر اين، وحي، با قدرتي كه براي روشن نمودن تجربة كنوني دارد شناخته مي              
]. 42.[عنوان جوامع در عصر كنوني دريـابيم        عنوان افراد و نيز به      رساند تا زندگي خود را به       ما ياري مي  

انـد امـا      ها تحقـق يافتـه      سازند تا آنچه را كه در ديگر زمان         ادهاي خاص در گذشته ما را قادر مي       رويد
دهد يعني عـشقي      صليب، عشق عام خداوند را نشان مي      . شايد ناديده گرفته شده باشند، مشاهده كنيم      

] رتحـض [قـدرت آشـتي در حيـات        . شود  كه در همه جا بيان شده اما در همة موارد بدان اذعان نمي            
وحي به ارتباط جديدي با خداونـد در زمـان حـال            ] 43.[ قدرت آشتي در سراسر حيات است       مسيح،

هـاي الـوهي      وحي، سيستمي از گزاره   . شود و بدين سبب از اهتدا و آشتي، جداناشدني است           منجر مي 
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 .اند بلكه دعوتي است براي تجربة جديد از خداونـد در عـصر كنـوني    نيست كه در گذشته كامل شده     
  .Û الجمع نيستند بنابراين، وحي و تجربه همچون ايمان و استدلال، مانعه

هـا و     تعامـل داده  : هاي بسياري ميان علـم و ديـن وجـود دارد            بندي بايد بگوييم توازي     در جمع 
در . ها  ها و تأثير پارادايم     ؛ خصلت تاريخي جامعة تفسيرگر؛ كاربرد مدل      )يا تجربه و تفسير   (ها    نظريه

  هايي كه از سـوي جامعـة        ، هيچ برهان قطعي وجود ندارد اما دلايل خوبي براي داوري          هر دو حوزه  
هاي مهمي ميان علم و دين وجـود دارد امـا          همچنين تفاوت . شود قابل ارائه است     پارادايم انجام مي  

گونه كه گاهي تصور شـده        كنند نه آن    هايي در تأكيد يا تفاوت درجه را بيان مي          برخي از آنها تفاوت   
پيدا كرديم كه قطب اول آنها در علـم         » دوگانگي«هايي را از چند       ما نشانه . هاي مطلق را    است تقابل 

عينيت و ذهنيت؛ عقلانيـت و قـضاوت        ]: اند از   آنها عبارت [تر است و قطب دوم آنها در دين           غالب
 برخـي   رسد  نظر مي   اما به . شخصي؛ تعميم و شرايط تاريخي؛ نقادي و سنت؛ و موقتي بودن و تعهد            

هاي دين، در علم همانند ندارد مانند نقش داستان و آيين عبـادي؛ كاركردهـاي غيرمعرفتـيِ                   ويژگي
هاي ديني در برانگيختن رويكردها و دگرگوني شخصي؛ نوع خاص درگيـري شخـصي كـه از                   مدل

  . عقيده به وحي در رويدادهاي تاريخي  و  آيد؛ شمار مي هاي ايمان ديني به ويژگي
  ها نوشت پي
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